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 چکيده
‌آ ‌اساطیر، ‌در ‌و ‌پیوند‌خورده ‌زندگی‌انسان ‌نوعی‌با ‌خلقت‌به ‌آغاز ‌همان ‌و‌‌ییندرخت‌از ها

در‌متون‌ادبی‌نیز‌بازتاب‌‌اساطیرباورهای‌مردم‌نقش‌مهمّی‌داشته‌است؛‌و‌به‌دلیل‌ارتباط‌ادبیات‌با‌
‌داستان ‌در ‌وسیعی ‌بازتاب ‌درخت ‌که ‌فارسی ‌ادبی ‌متون ‌از ‌یکی ‌است؛ ‌داشته‌‌داشته ‌آن های

د‌بررسی‌قرار‌نامه‌مور‌نامه‌است.‌در‌این‌مقاله‌مفاهیم‌اساطیری‌و‌نمادین‌درخت‌در‌مرزبان‌مرزبان
نامه‌علاوه‌بر‌کارکرد‌‌های‌مرزبان‌گرفته‌است.‌فرض‌نویسندگان‌بر‌این‌بوده‌است‌درخت‌در‌داستان

‌مبتنی‌بر‌ایدة‌مذکور‌و‌با‌تحلیل‌محتوایی‌ ادبی،‌دارای‌کارکرد‌اساطیری‌و‌اعتقادی‌و‌آیینی‌است.
‌ویژگی‌اساطیداستان ‌دَه ‌این‌توضیح‌که ‌با ‌است؛ ‌اثبات‌شده ‌این‌فرضیه ‌درخت‌در‌ها ری‌دربارة

‌می ‌درمان‌مرزبان ‌شفادهی‌و ‌بخشی(، ‌)آگاهی ‌اشراق ‌درخت‌کیهانی، ‌قبیل ‌از ‌کرد؛ ‌مشاهده ‌توان
‌بودن‌‌ ‌پناهگاه ‌سرنوشت، ‌تعیین ‌نقش‌درخت‌در ‌مار، ‌با ‌ارتباط ‌پریان، ‌درخت‌با ‌ارتباط بخشی،

مفاهیم‌شناسی،‌پرستش‌درخت،‌سخنگویی‌درخت.‌کاربرد‌گستردة‌‌درخت،‌ارتباط‌درخت‌با‌نسب
نامه‌فرضیه‌تألیف‌شدن‌کتاب‌در‌عهد‌ساسانیان‌و‌در‌زمان‌انوشیروان‌‌اساطیری‌درخت‌در‌مرزبان

ها‌و‌حضورش‌در‌کند.‌به‌علاوه‌مقدس‌و‌محترم‌بودن‌درخت‌در‌نظر‌انسان‌ساسانی‌را‌تقویت‌می
‌انسان ‌نیاز ‌از ‌ناشی ‌آنها ‌است.زندگی ‌بوده ‌دارویی ‌و ‌غذایی ‌منبع ‌عنوان ‌درخت‌به ‌به ‌وشر‌ها

‌است.‌ای‌کتابخانه‌کار‌انجام‌فضای‌نظر‌از‌و‌تحلیلی‌ـ‌توصیفی‌پژوهش
‌نامه.‌شناسی،‌مرزبان‌:‌اساطیر،‌درخت،‌اشراق،‌پریان،‌مار،‌نسبها کليد واژه
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 مقدمه

 به‌جهان‌است‌و‌در‌اصل‌بینش‌انسان‌ابتدایی‌درباره‌جهان‌و‌انساناسطوره‌نوعی‌نگرش‌

ها‌اسطوره‌ظهور‌و‌بروز‌محل‌مهمترین‌امروزه‌و‌است‌کرده‌زندگی‌اساطیر‌با‌هاقرن‌انسان‌است؛

‌بودن‌ویژگی ‌ادبیات‌به‌واسطۀ‌دارا ‌و ‌اسطوره ‌نمادین‌و‌روایتی‌ادبیات‌است؛ های‌تخیلی،

‌به‌های‌نمادین‌و‌داستانید‌و‌اساطیر‌در‌ادبیات‌به‌صورتبودن‌پیوندی‌تنگاتنگ‌با‌هم‌دارن

است؛‌‌درخت‌داشته‌ادبیات‌در‌وسیعی‌بازتاب‌که‌مهم‌اساطیری‌هایمایهبن‌از‌یکی‌روند.می‌کار

شجرة‌‌انسان،‌تباری‌گیاه‌قبیل‌از‌است‌خورده‌پیوند‌انسان‌زندگی‌با‌مختلف‌هایجنبه‌از‌درخت

با‌‌ارتباط‌برای‌ایوسیله‌انسان،‌درمان‌و‌دارو‌و‌غذا‌أمینت‌شناسی(،نسب‌یا‌انساب‌)درخت‌نسب

‌عالم‌بالا‌و‌...‌.

های‌آن‌بازتاب‌یافته‌از‌متون‌نثر‌فارسی‌که‌مفاهیم‌اساطیری‌و‌نمادین‌درخت‌در‌داستان

نامه‌هم‌کارکردهای‌ادبی‌درخت‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌داده‌نامه‌است؛‌نویسندة‌مرزبانمرزبان

ساطیری‌و‌نمادین‌آن‌را؛‌که‌در‌این‌مقاله‌مورد‌بحث‌و‌بررسی‌قرار‌است‌و‌هم‌کارکردهای‌ا

‌گرفته‌است.

نامه‌یکی‌از‌متون‌مهم‌و‌ارزشمند‌نثر‌فارسی‌به‌شیوة‌فنی‌و‌با‌توجه‌به‌اینکه‌مرزبان  

یکی‌از‌مواد‌درسی‌دورة‌کارشناسی‌ارشد‌ادبیات‌فارسی‌است،‌همچنین‌بنا‌بر‌قدمت‌اصل‌

‌ع ‌ایران ‌یادگاری‌از ‌آن‌کتاب‌که ‌اعتقادات‌آیینی‌در ‌و ‌ردپای‌اساطیر ‌ساسانی‌است‌و هد

شود‌که‌یکی‌از‌آنها‌درخت‌و‌مفاهیم‌اساطیری‌و‌نمادین‌آن‌است‌تحقیق‌در‌آن‌مشاهده‌می

با‌توجه‌به‌این‌‌کند.های‌مختلف‌ضرورت‌پیدا‌میکتاب‌و‌توضیح‌و‌تبیین‌مفاهیم‌آن‌از‌جنبه

نامه‌دارای‌کارکرد‌اساطیری‌و‌نمادین‌های‌مرزبان‌پیش‌فرض‌که‌درخت‌در‌برخی‌داستان

‌جلوه ‌این‌است‌که ‌پرسش‌اصلی‌پژوهش‌حاضر ‌و ‌مسأله ‌نمادین‌‌است؛ های‌اساطیری‌و

نامه‌کدامند‌و‌مفهوم‌آنها‌چیست؟و‌هدف‌اصلی‌از‌انجام‌دادن‌این‌پژوهش‌‌درخت‌در‌مرزبان

‌نامه‌و‌تحلیل‌آنهاست.استخراج‌عناصر‌اساطیری‌و‌نمادین‌درخت‌در‌مرزبان
 

 شينۀ تحقيقپي

‌نامه،‌تابه‌حال‌در‌مفاهیم‌اساطیری‌ودر‌تحقیقات‌اساطیری‌صورت‌گرفته‌درباره‌مرزبان
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نمادین‌درخت‌تحقیقی‌صورت‌نگرفته‌است؛‌با‌این‌حال‌دربارة‌جایگاه‌اساطیری‌درخت‌در‌

‌پژوهش‌حاضر‌ ‌با ‌که ‌آنها ‌از ‌مورد ‌چند ‌به ‌که ‌گرفته ‌صورت ‌تحقیقاتی ‌فارسی ادبیات

(‌در‌کتاب‌نمادها‌و‌رمزهای‌گیاهی‌در‌شعر‌1387شود؛‌زمرّدی‌)‌اره‌میهمخوانی‌دارند‌اش

فارسی،‌به‌مطابقت‌نمادها،‌رمزها‌و‌کاربردهای‌ادبی‌نباتات‌با‌متون‌برجستۀ‌منظوم‌فارسی‌از‌

(‌1381آغاز‌تا‌قرن‌هشتم‌و‌نیز‌اشعار‌پنج‌شاعر‌معاصر‌پرداخته‌است.‌پورخالقی‌چترودی‌)

در‌شاهنامه،‌درختان‌مذکور‌در‌این‌کتاب‌را‌شرح‌کرده‌‌های‌نمادین‌درختدر‌کتاب‌ارزش

‌ها‌را‌در‌قالب‌درخت‌معرفی‌کرده‌است.‌‌و‌شخصیت

های‌اساطیری‌و‌نمادین‌درخت‌از‌(‌در‌کتاب‌درخت‌زندگی،‌برخی‌ویژگی1387کوک‌)‌‌‌‌‌

‌صدقه‌ ‌است. ‌کرده ‌بررسی ‌و... ‌انساب ‌شجرة ‌معرفت، ‌عروج، ‌باروری، ‌مرکزیت، قبیل

تجلیات‌قدسی‌درخت،‌از‌درخت‌به‌عنوان‌نماد‌کهن‌نسل‌بشری‌یاد‌کرده‌‌(‌در‌مقاله1378)

‌نمودار‌‌تمثیلی‌موقعیت‌بشر‌در‌جهان‌دانسته‌است.‌طاهری‌) (‌1392و‌درخت‌آفرینش‌را

گیری‌نقش‌واق‌پرداخته‌و‌آن‌‌ضمن‌معرفی‌درخت‌مقدس‌و‌درخت‌سخنگو‌به‌روند‌شکل

‌عاده‌دانسته‌است.و‌...ال‌را‌مرحلۀ‌نهایی‌روند‌تحول‌درختان‌مقدس‌و‌خارق
 

 روش تحقيق

‌کتابخانه ‌کار ‌فضای‌انجام ‌نظر ‌از ‌تحلیلی‌و ‌بدین‌‌روش‌پژوهش‌توصیفی‌ـ ای‌است.

‌با‌مطالعه‌مرزبان نامه‌تمام‌عناصر‌ادبی‌و‌اساطیری‌و‌نمادین‌دربارة‌درخت‌ترتیب‌که‌ابتدا

و‌بعد‌مفاهیم‌نامه‌تحلیل‌شده‌استخراج‌شده‌سپس‌ابتدا‌کارکردهای‌ادبی‌درخت‌در‌مرزبان

ها‌و‌کتاب‌-نامه‌در‌ده‌عنوان‌با‌استفاده‌از‌منابع‌معتبراساطیری‌و‌نمادین‌درخت‌در‌مرزبان

‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است.‌-های‌کامپیوتریهای‌اطلاعاتی‌و‌شبکهمقالات‌و‌بانک
 

 مبانی تحقيق

‌افسا‌مرزبان ‌و ‌تمثیلات ‌و ‌حکایات ‌بر ‌مشتمل ‌است ‌کهن ‌داستانی ‌آثار ‌از های‌‌نهنامه

آمیز،‌از‌زبان‌وحوش‌و‌طیور‌و‌دیو‌و‌پری‌و‌آدمی‌که‌به‌شیوة‌قصه‌در‌قصه‌نوشته‌‌حکمت

نامه،‌‌هایی‌چون‌کلیله‌و‌دمنه،‌هزار‌و‌یک‌شب،‌طوطیکتاب‌‌شده‌و‌از‌این‌حیث‌در‌ردیف

گیرد.‌به‌اعتقاد‌مهدی‌رضایی،‌اصل‌این‌کتاب‌مربوط‌به‌ایران‌قبل‌‌سند‌باد‌نامه‌و...‌قرار‌می
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م‌است‌و‌به‌احتمال‌قریب‌در‌زمان‌خسرو‌انوشیروان‌و‌در‌پاسخ‌به‌کلیله‌و‌دمنه‌از‌اسلا

تألیف‌شده‌و‌در‌قرن‌چهارم‌هجری‌مرزبان‌بن‌رستم،‌آن‌را‌از‌فارسی‌میانه‌به‌فارسی‌دری‌

(‌این‌کتاب‌در‌اواخر‌قرن‌ششم‌و‌اوایل‌قرن‌هفتم‌1389‌:12برگردانده‌است.‌)ر.ک:رضایی،‌

باب‌‌11یسی‌شده‌است؛‌بار‌اوّل‌بوسیله‌محمد‌بن‌غازی‌ملطیوی‌دردوبار‌به‌نثر‌فنّی‌بازنو

العقول‌نامبردار‌گشته‌است‌و‌بار‌دوّم‌سعدالدین‌وراوینی‌نامی‌آن‌را‌تألیف‌شده‌و‌به‌روضه

‌ ‌‌9در ‌و ‌کرده ‌بازنویسی ‌نامهمرزبان»باب ‌مرزبان« ‌مقاله، ‌این ‌در ‌البته ‌است. نامه‌نامیده

‌است.‌سعدالدین‌وراوینی‌مورد‌توجه‌بوده

ها‌را‌‌نامه‌ژرف‌ساخت‌اساطیری‌آن‌است‌و‌ردّپای‌اسطوره‌یکی‌از‌نکات‌برجستۀ‌مرزبان

‌حکایت ‌از ‌بسیاری ‌می‌در ‌آن ‌گونه‌های ‌به ‌کرد؛ ‌مشاهده ‌با‌‌توان ‌را ‌آن ‌معین ‌دکتر ‌که ای

داند‌و‌بر‌این‌باور‌است‌که‌منشأ‌بسیاری‌از‌‌های‌پیش‌از‌اسلام‌در‌پیوند‌می‌روایات‌و‌افسانه

توان‌در‌ادبیات‌پیش‌از‌اسلام‌پیدا‌کرد.‌)به‌نقل‌از‌پارسا‌و‌اشرفی،‌‌ن‌کتاب‌را‌میمطالب‌ای

(‌همچنین‌برخی‌آن‌را‌یادگاری‌از‌ایران‌عهد‌ساسانی‌دانسته‌و‌ردّ‌پای‌اعتقادات‌1387‌:43

‌(‌1389دهند.‌)ر.ک:‌رضایی،‌‌آیین‌زرتشتی‌و‌فرهنگ‌بابل‌را‌در‌این‌اثر‌نشان‌می

‌بن ‌از ‌این‌پژوهش‌یکی ‌قرار‌‌ایهم‌در ‌توجه ‌مورد ‌)درخت( ‌ادبی‌مهم های‌اساطیری‌و

 نامه‌تحلیل‌شده‌است.های‌اساطیری‌و‌نمادین‌آن‌در‌مرزبان‌گرفته‌و‌جلوه

درخت‌از‌همان‌آغاز‌خلقت‌به‌نوعی‌با‌زندگی‌انسان‌پیوند‌خورده‌است؛‌علاوه‌بر‌اینکه‌

‌از‌جمله‌در‌در‌برخی‌اسطوره اساطیر‌ایران‌دربارة‌‌ها‌برای‌انسان‌منشأ‌گیاهی‌قائل‌هستند،

«‌زنده،‌گویا‌و‌میرا»گیومرث‌انسان‌اوّلیه‌است‌که‌نام‌او‌به‌معنی‌»نخستین‌انسان‌آمده‌است:‌

است‌...‌و‌اصل‌نژاد‌انسان‌است.‌گیومرث‌مدّت‌سی‌سال‌بر‌زمین‌و‌آب‌و‌گاو‌و‌گیاهان‌

افتاده‌بود‌ای‌که‌از‌پشت‌او‌به‌زمین‌‌ای‌از‌نطفه‌فرمانروایی‌کرد.‌پس‌از‌درگذشت‌او‌قطره

پس‌از‌چهل‌سال‌دو‌شاخه‌ریواس‌رویید‌و‌به‌صورت‌دو‌انسان‌درآمد‌یکی‌نر‌به‌نام‌مشی‌

بنابر‌اعتقاد‌پیروان‌ادیان‌سامی‌هبوط‌‌(1383‌:121)کریستن‌سن،‌«.‌و‌یکی‌ماده‌به‌نام‌مشیانه

انسان‌به‌این‌جهان‌در‌نتیجۀ‌تناول‌میوة‌درخت‌ممنوعه‌)درخت‌معرفت‌به‌اعتقاد‌یهودیان(‌

(‌و‌پس‌از‌آن‌با‌توجه‌به‌نقش‌بسیار‌مهمّی‌که‌درخت‌در‌312،1386)ر.ک:یاحقی:‌وده‌استب
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ها،‌‌افسانه‌و‌هاداستان‌در‌و‌یافته‌راه‌مختلف‌جوامع‌اعتقادات‌و‌فرهنگ‌در‌داشته‌انسان‌زندگی

‌گر‌شده‌است.‌های‌مختلف‌جلوهآداب‌و‌رسوم‌و‌...‌به‌صورت

ر‌برانگیختن‌وجدان‌اساطیری‌انسان‌برای‌درخت‌به‌عنوان‌یک‌نماد‌روحانی‌و‌قدسی‌د

از‌آنجا‌که‌درخت‌دارای‌»اتصال‌به‌خداوند‌نقش‌داردچنانکه‌در‌فرهنگ‌نمادها‌آمده‌است:

شود.‌‌شکلی‌عمودی‌و‌بلند‌است‌نماد‌مرکز‌جهان‌بودن‌آن،‌با‌تعبیر‌محور‌جهان،‌تبیین‌می

‌ریشه ‌شاخه‌درخت‌با ‌زمین‌و ‌در ‌رفته ‌سوی‌‌های‌فرو ‌به ‌نمادی‌از‌های‌برکشیده آسمان،

‌معنای‌ ‌به ‌که ‌شباهت‌دارد ‌کوه ‌و ‌نردبان ‌نمادهایی‌مانند ‌بنابراین‌به ‌بالاست‌و گرایش‌به

‌جهانی‌میانی‌یعنی‌ ‌دوزخ، ‌جهان‌)جهان‌پست‌یعنی‌جهان‌زیرین‌یا ارتباط‌کلّی‌میان‌سه

(‌و‌در‌نظر‌انسان‌جایگاه‌والایی‌1389‌:388)سرلو،‌«.‌زمین،‌جهان‌برین‌یعنی‌بهشت(‌است

ای‌که‌حتّی‌مورد‌پرستش‌واقع‌شده‌است.)ر.ک:‌‌شته‌و‌دارای‌حرمت‌و‌عزّت‌بوده‌به‌گونهدا

‌انسان281،1392هال: ‌نظر ‌در ‌این، ‌بر ‌علاوه ‌برخی‌‌( ‌در ‌و ‌بوده ‌حیات ‌منشاء ‌درخت ها

اعتقادات‌خاصیت‌شفابخشی‌و‌حیات‌مجددّ‌برای‌آن‌قائل‌بودند؛‌با‌توجه‌به‌اینکه‌چرخۀ‌

انجامد‌‌شود‌و‌به‌ریشه،‌ساقه،‌تنه،‌شاخه‌و‌میوه‌می‌ه‌شروع‌میحیات‌درخت‌که‌از‌بذر‌و‌دان

‌می ‌تداوم ‌دائمی ‌چرخشی ‌در ‌پایان‌و ‌زندگی ‌از ‌تصویری ‌و‌‌یابد ‌جاودانگی ‌نماد ‌و ناپذیر

‌نشانگر‌مرگ‌و‌رستاخیز‌و‌تجدید‌حیات‌است.

ها‌را‌ها‌باعث‌شده‌است‌که‌دودمان‌و‌نسل‌انسانارتباط‌تنگاتنگ‌درخت‌با‌زندگی‌انسان

ذات‌‌هم‌حسّ‌و‌انسان‌تباری‌گیاه‌از‌ناشی‌مسأله‌این‌که‌کنند‌مشخص‌نسب(‌)شجرة‌درخت‌با

‌(1396‌:82ستاری‌و‌همکاران،‌‌پنداری‌او‌با‌طبیعت‌گیاهی‌است.‌)ر.ک:

‌فرهنگ ‌در ‌آنها ‌از ‌برخی ‌درختان، ‌میان ‌قداست‌و‌در ‌مختلف‌از ‌اعتقادات‌اقوام ‌و ها

اند؛‌از‌قبیل‌سرو‌‌ای‌داشته‌ساطیری‌و‌آیینی‌ویژههای‌ا‌احترام‌بیشتری‌برخوردار‌بوده‌و‌جنبه

کاشمر،‌طوبی،‌سدره‌المنتهی،‌درخت‌کیهانی،‌درخت‌گز،‌شجر‌اخضر‌)که‌حضرت‌موسی‌

‌(.312،1386با‌آن‌سخن‌گفت(،‌نخل‌مریم‌و‌...)ر.ک:یاحقی:

های‌‌این‌تقدس‌اساطیری‌درخت‌و‌ارتباط‌ادبیات‌با‌اسطوره‌به‌واسطۀ‌دارا‌بودن‌ویژگی

شود‌اساطیر‌در‌متون‌ادبی‌به‌صورت‌نمادین‌و‌‌مادین‌و‌روایتی‌بودن‌که‌باعث‌میتخیّلی،‌ن

‌مهم‌ ‌موضوعات ‌از ‌یکی ‌عنوان ‌به ‌درخت ‌که ‌است ‌شده ‌موجب ‌روند ‌کار ‌به داستانی
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سویه‌باطنی‌‌ای‌که‌شعرا‌و‌نویسندگان‌مختلف‌هم‌‌اساطیری‌در‌ادبیات‌انعکاس‌یابد؛‌به‌گونه

اند‌هم‌سویه‌ظاهری‌و‌بیرونی‌آن‌را؛‌یعنی‌درخت‌‌ادهو‌معنوی‌درخت‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌د

در‌ادبیات‌هم‌نقش‌مایه‌و‌کارکرد‌نمادین،‌باور‌داشتی،‌اعتقادی‌و‌آیینی‌دارد‌هم‌نقش‌مایه‌

‌و‌تمثیل ‌نمادها ‌و‌در‌تصویرسازی‌ادبی‌که‌منشاء ‌و‌صور‌خیال‌نقش‌‌های‌مختلف‌شده ها

ات‌فارسی‌که‌درخت‌بازتاب‌وسیعی‌مهمی‌را‌بازی‌کرده‌است.‌یکی‌از‌آثار‌ادبی‌مهم‌ادبی

‌گیرد.‌نامه‌است‌که‌در‌ادامه‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌های‌آن‌داشته‌مرزبان‌در‌داستان
 

 بحث

 نامه درخت در مرزبان

‌نامه‌هم‌کارکرد‌ادبی‌دارد‌هم‌کارکرد‌نمادین‌و‌اساطیری‌و‌آیینی.درخت‌در‌مرزبان
 

‌نامه کارکرد ادبی درخت در مرزبان

نامه‌هم‌به‌عنوان‌نماد‌و‌تمثیل‌به‌کار‌رفته‌و‌هم‌به‌عنوان‌ای‌مرزبانه‌درخت‌در‌داستان

‌گاهی‌هم‌ ‌و ‌استعاری‌است، ‌تشبیهی‌و ‌به‌صورت‌اضافه ‌بیشتر ‌این‌مورد ‌در ‌که ‌به مشبهٌ

‌کند.‌‌های‌مختلف‌به‌درختان‌مقدس‌اشاره‌می‌نویسنده‌در‌مناسبت
 

 تمثيلات

ها‌هایی‌از‌زندگی‌انسان‌بیین‌جنبههایی‌که‌وراوینی‌از‌درخت‌ساخته‌همگی‌برای‌ت‌تمثیل

ها‌رخ‌هستند؛‌به‌این‌صورت‌که‌او‌برای‌توضیح‌و‌تبیین‌بهتر‌مسائلی‌که‌در‌زندگی‌انسان

‌دهد‌از‌تمثیل‌درخت‌استفاده‌کرده‌است‌در‌موارد‌زیر؛‌می

‌بهره ‌عدم ‌برای‌بیان ‌او ‌نهالی‌تشبیه‌‌ـ ‌به ‌را ‌آن ‌کتابش، ‌از مندی‌صاحب‌تاریخ‌یمینی

‌ز‌می ‌در ‌‌مین‌بیکند‌که ‌شود، ‌زمین‌بی»]اصل‌کاشته ‌در ‌نهال‌که ‌ثمرة‌‌چون[ ‌نشانده گوهر

‌(1376‌:7)وراوینی،‌«.‌سعی‌نیافته

دهد‌از‌‌به‌برای‌تبیین‌اینکه‌جهان‌نتیجۀ‌عمل‌انسان‌را‌به‌دیگران‌می‌ـ‌از‌زبان‌دانای‌مهران

تو‌را‌‌جهان‌ترا‌ودیعت‌داریست‌که‌جمع‌آوردة»نویسد:‌‌کند‌و‌می‌تمثیل‌درخت‌استفاده‌می

‌(137)همان:‌«.‌دهد‌کند‌و‌ثمرة‌درختی‌که‌تو‌نشانی‌به‌دیگران‌می‌بر‌دیگران‌تفرقه‌می
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ـ‌به‌پایان‌رسیدن‌روزگار‌دولت‌و‌سعادت‌را‌با‌استفاده‌از‌تمثیل‌درخت‌پژمرده‌شده‌به‌

چون‌روزگار‌دولت‌]مرد[‌به‌سر‌آمد‌بدان‌درختی‌ماند‌که‌مایۀ‌»دهد:‌‌این‌صورت‌توضیح‌می

تر‌بادی‌بجهد‌شاخ‌او‌را‌‌وت‌از‌او‌برود‌و‌فتور‌و‌ذبول‌به‌او‌راه‌یابد‌اگر‌نرمنداوت‌و‌طرا

‌(111)همان:‌«.‌بشکند‌و‌اگر‌کمتر‌دستی‌خواهد‌از‌بیخش‌برآرد

گیرد:‌‌ـ‌برای‌بیان‌باقی‌نماندن‌دولت‌سپری‌شده‌از‌تمثیل‌درخت‌در‌وقت‌خزان‌بهره‌می

‌به‌آمد‌ریختن‌وقت‌که‌درخت‌برگ‌نچو‌سپری‌شده‌]است[‌...‌دولت‌داشتن‌نتوان‌باز‌آنچه»

‌(181)همان:‌«.‌نتوان‌نشاند‌هزار‌سریشم‌بر‌شاخی‌صد‌به‌را‌یکی‌جهان‌دستان‌چابک‌همه

‌سرمایه ‌و ‌مسافرت‌رفته ‌به ‌مدّتی ‌بازرگان ‌خویش‌که ‌زن ‌با ‌بازرگان ‌داستان ‌در ای‌‌ـ

‌حالا‌می ‌است‌و ‌دل‌است‌‌اندوخته ‌دو ‌بازرگان ‌اینکه ‌خودش‌برگردد؛ ‌شهر ‌به که‌خواهد

‌نه‌از‌تمثیل‌درخت‌استفاده‌کرده‌می ‌نیز‌ببرد‌یا ‌‌سرمایۀ‌خودش‌را اگر‌با‌عدّت‌و‌»نویسد:

اسباب‌و‌ممالیک‌و‌دواب‌و‌اثقال‌و‌احمال‌روم‌بدان‌ماند‌که‌باغبان‌درخت‌بالیده‌و‌به‌بار‌

‌هرگز‌نمای‌آن‌امکان‌ندارد‌و‌جای‌نگیرد‌و‌ ‌از‌بیخ‌برآرد‌و‌به‌جای‌دیگر‌نشاند. ‌را آمده

‌(234)همان:‌«.‌تربیت‌نپذیرد‌ترشیح‌و

فروشد‌یک‌روز‌شتر‌‌آورد‌در‌شهر‌می‌ـ‌شتربانی،‌شتری‌دارد‌که‌با‌آن‌از‌نمکزار‌نمک‌می

خوابد‌و‌چند‌‌بعداز‌مشورت‌با‌خرگوش‌و‌به‌توصیه‌او‌در‌حالیکه‌بار‌نمک‌دارد‌در‌آب‌می

ند‌و‌شتر‌طبق‌ک‌کند.‌یک‌روز‌شتربان‌به‌جای‌نمک،‌پشم‌بار‌می‌بار‌هم‌این‌کار‌را‌تکرار‌می

‌آب‌می ‌سبک‌معمول‌در ‌تنها ‌بارش‌نه ‌این‌دفعه، ‌امّا ‌نمی‌نشیند ‌سنگین‌تر ‌بلکه ‌هم‌‌شود تر

‌نویسد:‌کند‌و‌می‌شود.‌نویسنده‌برای‌تبیین‌کار‌شتر‌از‌تمثیل‌درخت‌استفاده‌می‌می

‌ربدیدی‌کنون‌بارش‌اندر‌کنا‌‌درختی‌که‌پروردی‌آمد‌به‌بار

‌ای‌پرنیان‌است‌خود‌رشتهوگر‌‌‌ای‌اگر‌بار‌خارست‌خود‌کشته

‌(381)همان:‌

 تشبيهات و استعارات

درخت‌‌از‌هستند‌عقلی‌عمدتاً‌که‌عناصری‌سایر‌و‌انسانی‌صفات‌برخی‌تبیین‌برای‌نویسنده

گیرد‌و‌به‌صورت‌ترکیبات‌اضافی‌تشبیهی‌و‌‌و‌اجزای‌آن‌)شاخ‌و‌ریشه‌و‌میوه(‌کمک‌می
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نامه‌عبارتند‌از:‌نهال‌ملک‌رفته‌در‌مرزبان‌های‌تشبیهی‌به‌کار‌برد؛‌اضافه‌استعاری‌به‌کار‌می

(،‌413(،‌سرو‌آمال‌)291(،‌درخت‌دولت‌)223(،‌درخت‌سیاست‌)114(،‌درخت‌امل‌)48)

(،‌شجرة‌489(،‌نهال‌محبّت‌)488(،‌درخت‌امانی‌)443(،‌میوة‌قناعت‌)443درخت‌ایمان‌)

‌(.141(‌و‌ثمرة‌عمل‌)141(،‌شجرة‌علم‌)148طیبۀ‌عمل‌)

شاخ‌‌(،228)‌ملکوت‌شاخسار‌(،136)‌قناعت‌شاخسار‌هستند:‌موارد‌این‌عاریاست‌های‌اضافه‌و

‌بیخ‌علایق‌)443توکّل‌) ‌شاخ‌امل‌)136(، ‌شاخ‌امانی‌)136(، (،‌121(،‌شاخ‌شباب‌)348(،

‌(.81(‌و‌بیخ‌مؤالفت‌)224بیخ‌وجود‌)

البته‌در‌مواردی‌هم‌تشبیهات‌درخت‌به‌صورت‌اسنادی‌آمده؛‌مانند:‌چون‌شاخ‌در‌خزان‌

(‌چناروار‌به‌هزار‌116(‌]دوستان‌تو‌مانند[‌درخت‌خارستان‌خیبت‌هستند.‌)112تظهر.‌)مس

‌(‌و‌...‌.292(‌چون‌دو‌سرو‌خوش‌خرام‌...‌چون‌صنوبر‌نوبر.)214دست‌رعنایی‌برآمده.‌)
 

 درختان مقدس

‌به‌برخی‌درختان‌مقدس‌قرآنی‌و‌اساطیری‌های‌مرزبان‌لای‌داستان‌در‌لابه نامه‌نویسنده

(،‌شجرة‌طیبه‌121(،‌سدره‌)121و‌‌18‌،193‌،486ه‌است‌از‌قبیل:‌درخت‌طوبی‌)اشاره‌کرد

چنار‌‌(،96)‌گز‌درخت‌(،281)‌آدم‌درخت‌(،281)‌موسی‌درخت‌(281)‌مریم‌درخت‌(،148)

‌(.292و‌‌82(‌و‌سرو‌)136(،‌درخت‌انجیر‌)213(،‌خرمابن‌)214)
 

 نامهکارکرد نمادين و اساطيري درخت در مرزبان

های‌‌داستان‌در‌زیر‌موارد‌درخت‌آیینی‌و‌اعتقادی‌و‌باورداشتی‌و‌اساطیری‌و‌مادینن‌مفاهیم‌از

‌نامه‌بازتاب‌یافته‌است:‌مرزبان
 

 درخت کيهانی

‌تصویر‌کیهان‌است‌و‌کیهان‌به‌صورت‌درختی‌غول‌ ‌درخت، در‌اساطیر‌ملل‌مختلف،

مانند‌پیکر‌تصور‌شده‌است؛‌به‌این‌جهات‌که‌جهان‌در‌تجدید‌حیات‌مداوم‌خود،‌درست‌

ترین‌تصویرش،‌‌درخت‌در‌کهن»کند.‌بر‌همین‌اساس‌و‌بنابر‌اساطیر‌اوّلیه‌‌درخت‌عمل‌می

...‌درخت‌کیهانی‌غول‌پیکری‌است‌که‌رمز‌کیهان‌و‌آفرینش‌کیهان‌است.‌نوک‌این‌درخت‌
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های‌پهن‌و‌‌اند.‌شاخه‌هایش‌در‌سراسر‌زمین‌دویده‌تمام‌سقف‌آسمان‌را‌پوشانده‌است؛‌ریشه

‌پهنۀ‌ج ‌و‌‌هان‌گستردهستبرش‌در ‌خورشید‌و‌ماه ‌آتش‌آذرخش‌است. ‌قلبش‌جایگاه اند‌و

‌برگ ‌و ‌شاخ ‌میان ‌در ‌میوهستارگان ‌همچون ‌درخت ‌این ‌می‌های ‌تابناک «.‌درخشند‌های

‌(1387‌:9)دوبوکور،‌

‌سرو‌ ‌قبیل‌هومه، ‌برخی‌درختان‌از ‌مختلف‌توصیفاتی‌دربارة ‌باورهای‌قدسی‌اقوام در

‌رود‌که‌یادآور‌درخت‌کیهانی‌است.‌و‌...‌به‌کار‌میکاشمر،‌هرویسپ‌تخمه،‌طوبی،‌سدره‌

نامه‌با‌اینکه‌به‌صراحت‌از‌درخت‌کیهانی‌صحبت‌نشده‌امّا‌در‌دو‌های‌مرزبان‌در‌داستان

‌یادآور‌درخت‌کیهانی‌است؛‌مورد‌اوّل‌در‌ مورد‌توصیفاتی‌از‌درخت‌به‌عمل‌آمده‌که‌دقیقاً

به‌شهری‌از‌اقاصی‌»...‌آمده‌است:‌«‌مرد‌مسافر‌با‌درخت‌مردم‌پرست»باب‌ششم‌در‌داستان‌

بلادچین‌درختی‌بود‌اصول‌به‌عمق‌ثری‌فرو‌برده‌و‌فروع‌به‌سمک‌ثریّا‌کشیده.‌به‌عمر‌پیر‌

و‌به‌شکل‌جوان.‌کهن‌سال‌و‌تازه‌روی.‌گفتی‌که‌نهالش‌از‌جرثومۀ‌باسقات‌خلد‌و‌ارومۀ‌

قی‌اوراق‌و‌معجر‌اند.‌باغبان‌ابداعش‌از‌سرچشمۀ‌حیات‌ابد‌آب‌داده.‌اطلس‌فست‌ارم‌آورده

‌بهارش‌مطرّاگری‌ ‌پیرایان ‌کهنه ‌نه ‌آمده. ‌ازل ‌قدرت‌رنگ‌بستۀ ‌مصبغۀ ‌اغصانش‌از عنّابی

(‌1376‌:281)وراوینی،‌...«.‌کرده،‌نه‌رنگرزان‌خزانش‌از‌رنگ‌معصفری‌گونۀ‌مزعفری‌داده‌

‌داستان‌ ‌باب‌نهم‌در ‌در ‌دوّم ‌»زاغ‌و‌راسو»و‌مورد ‌زاغی‌بر‌سر‌درختی‌«: در‌مرغزاری‌...

شیان‌کرده‌بود‌که‌در‌تصحیح‌شجرة‌نسبت‌به‌اصول‌طوبی‌انتما‌و‌به‌فروع‌سدره‌انتسابی‌آ

‌(121)همان:‌...«.‌داشت‌

(‌واقع‌شدن‌در‌جایی‌1389‌:264های‌درخت‌کیهانی،‌بنابر‌)ر.ک:‌الیاده،‌یکی‌از‌ویژگی

یر‌نامه‌نیز‌در‌سرزمین‌چین‌که‌در‌اساطاست؛‌درخت‌مذکور‌در‌مرزبان«‌مرکز‌جهان»مقدس،‌

‌است) ‌عالم ‌مرکز ‌آفرینش‌و ‌رمز ‌و ‌مقدسّ ‌درخت‌1جایگاه ‌مثل ‌ثانیاً ‌است. ‌شده ‌واقع )

کیهانی‌رمز‌آفرینش‌کیهانی‌است؛‌با‌توجه‌به‌اینکه‌نویسنده‌نهال‌آن‌را‌بهشتی،‌آبیاری‌آن‌را‌

داند‌نه‌این‌جهانی.‌ثالثاً‌مثل‌درخت‌کیهانی‌ریشه‌در‌‌از‌چشمۀ‌زندگی‌و‌رنگ‌آن‌را‌ازلی‌می

‌بهار‌و‌‌دارد‌و‌شاخه‌عمق‌زمین ‌همیشه‌سرسبز‌است‌و ‌رابعاً ‌اوج‌آسمان‌است. هایش‌در

توصیف‌درخت‌کیهانی‌با‌»خزان‌در‌او‌تأثیری‌ندارد.‌خامساً‌بنابر‌روایات‌اسلامی‌که‌در‌آن‌

نامه‌‌(‌نویسندة‌مرزبان1387‌:112)زمرّدی،‌«‌درختان‌بهشتی‌طوبی‌و‌سدره‌کاملاً‌مطابق‌است
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،‌درخت‌مورد‌وصف‌را‌از‌لحاظ‌اصول‌)ریشه(‌به‌درخت‌طوبی‌و‌نیز‌در‌یکی‌از‌توصیفاتش

از‌لحاظ‌فروع‌)شاخه(‌به‌درخت‌سدره‌منسوب‌کرده‌است.‌نهایتاً‌اینکه‌مثل‌درخت‌کیهانی‌

‌ ‌الیاده، ‌1389)ر.ک: روزی‌مسافری‌»(‌مقدس‌است‌و‌مورد‌پرستش‌واقع‌شده‌است:‌261:

‌بدید ‌درخت ‌پرستش‌آن ‌در ‌امّتی ‌و ‌رسید ‌شهر ‌بدان ‌)ور«. ‌1376اوینی، ‌چنانکه‌281: )

‌می ‌مثال‌ملاحظه ‌در ‌شده ‌توصیفات‌مطرح ‌مرزبانشود ‌یادآور‌‌های ‌درخت، ‌مورد ‌در نامه

‌توصیفات‌درخت‌کیهانی‌است.
 

 درخت و اشراق

به‌‌درخت‌است.‌آن‌بخشی‌آگاهی‌و‌معرفت‌درخت،‌اساطیری‌کارکردهای‌مهمترین‌از‌یکی

ساید‌نماد‌سیر‌انسان‌به‌آگاهی‌و‌فرزانگی‌‌روید‌و‌سر‌بر‌آسمان‌می‌سبب‌اینکه‌از‌زمین‌می

‌از‌جمله‌دانش‌و‌معرفت‌بخشی‌آن،‌در‌بسیاری‌از‌ ‌اعتقادات‌مذهبی‌دربارة‌درخت، است.

سالگی‌هنگامی‌که‌زیر‌درخت‌‌36ها‌رواج‌دارد؛‌چنانکه‌مطابق‌عقیدة‌هندوان‌بودا‌در‌تمدن

گردید.‌)ر.ک:‌«‌انشدرخت‌د»انجیری‌نشسته‌بود‌به‌حقیقت‌رسید‌و‌نام‌این‌درخت‌بعدها‌

‌(‌1381‌:188زمرّدی،‌

هم‌سرچشمۀ‌زندگی‌برای‌«‌بو»یا‌درخت‌«‌بودهی»ها،‌درخت‌‌به‌زغم‌بودایی»بنابراین‌

پای‌همین‌درخت‌خرد‌بود‌«‌ساکیامونی‌بودا»همۀ‌موجودات‌است‌و‌هم‌درخت‌فرزانگی.‌

‌رسیدن‌به‌مقام‌فرزانگی‌زیر‌شاخه ‌گرفت‌که‌تا ‌زیر‌های‌آن‌بنش‌که‌تصمیم‌مهمش‌را یند.

،‌«تانا»و‌سه‌درخترش‌«‌مارا»همین‌درخت‌بود‌که‌او‌با‌پشت‌سرگذاشتن‌وسوسه‌و‌تهدید‌

‌راتی» »‌ ‌گارا»و ‌شاخه« ‌همچون ‌ترانه‌که ‌و ‌پربرگ‌بودند ‌و ‌درختی‌جوان ‌پیچان های‌‌های

‌(.‌1388‌:39)پورجعفری،‌«.‌خواندند‌به‌فرزانگی‌نایل‌آمد‌بهاری‌می

‌می ‌ادعا ‌این‌بعضی‌اقوام ‌بر ‌برگ‌علاوه ‌زمزمۀ ‌در ‌را‌کردند‌که ‌طنین‌آوای‌خدایان ها،

‌این‌اقوام‌با‌شنیدن‌صدای‌برگ‌می کردند.‌‌گویی‌می‌دادند‌و‌غیب‌ها‌از‌آینده‌خبر‌میشنوند.

‌(1387‌:22)ر.ک:‌دوبوکور،‌

‌شهریارزاده»نامه‌و‌در‌داستان‌در‌باب‌دوم‌مرزبان ‌«شهریار‌بابل‌با ‌بعد‌از‌»، شهریارزاده

شود‌شب‌هنگام‌از‌درختی‌بالا‌‌بوسیله‌عمویش‌)شهریار‌بابل(‌نابینا‌می‌این‌که‌در‌شکارگاه
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پناهید‌تا‌دست‌او‌بر‌درختی‌آمد.‌از‌بیم‌درندگان‌بر‌‌مسکین‌به‌بیغولۀ‌مسکنی‌می»...‌رود؛‌‌می

:‌1376)وراوینی،‌«.‌آن‌درخت‌رفت‌و‌دست‌در‌شاخی‌زد‌و‌بر‌مرصد‌واردات‌غیب‌بنشست

ساطیری‌این‌داستان‌بیانگر‌مراسم‌آشناسازی‌)پاگشایی(‌است‌(‌با‌توجه‌به‌اینکه‌بن‌مایۀ‌ا91

‌(‌1393‌:111)ر.ک.‌فرضی‌و‌عابدی،‌

‌است‌و‌ ‌از‌یک‌»در‌مراسم‌آشناسازی‌بالا‌رفتن‌از‌درخت‌جزو‌مراسم‌ویژه نماد‌گذر

‌یا‌سطح‌هستی ‌آسمان ‌یا ‌به‌سمت‌ایزدان ‌صعود ‌معنی[ ‌]به ‌به‌سطح‌بعدی‌است. شناسانه

)کوپر،‌«.‌ابی‌به‌معرفت‌سریّ‌یا‌عرفان‌با‌استعلای‌از‌جهان‌استواقعیت‌است؛‌]رمز[‌دستی

1386‌:146‌)‌

نوآموز‌به‌هنگام‌آشناسازی‌خویش‌یا‌در‌جلسۀ‌شفادهی‌جادوگر‌از‌درخت‌یا‌محور‌بالا‌

رود‌تصور‌بر‌این‌است‌که‌درخت‌یا‌محور‌در‌مرکز‌جهان‌قرار‌دارند‌و‌نوآموز‌با‌صعود‌‌می

کند‌و‌هدف‌از‌این‌صعود‌همیشه‌دیدار‌با‌خدایان‌یا‌‌از‌درخت‌گویی‌به‌آسمان‌صعود‌می

‌نیروهای‌آسمانی‌برای‌رسیدن‌به‌سعادت‌است.‌

‌و‌ ‌حیات‌دیگر ‌تجربۀ ‌برای‌تغییر‌وضع‌وجودی‌خویش‌و ‌زاده ‌این‌اساس‌شهریار بر

‌می ‌آسمان ‌به ‌صورت‌نمادین ‌درخت‌به ‌از ‌صعود ‌با ‌خدایان ‌با ‌بالای‌‌ارتباط ‌در ‌او رود.

یابد‌و‌تجربۀ‌دیدار‌با‌خویشتن‌و‌ارتباط‌با‌ناخودآگاهی‌‌ق‌دست‌میدرخت‌)آسمان(‌به‌اشرا

آورد؛‌چنانکه‌بوسیله‌مهتر‌پریان‌از‌خاصیت‌برگ‌درختی‌که‌از‌آن‌بالا‌رفته‌‌را‌به‌دست‌می

چنین‌راه‌غلبه‌بر‌‌آورد‌و‌هم‌شود‌و‌با‌استفاده‌از‌آن‌بینایی‌خودش‌را‌به‌دست‌می‌باخبر‌می

‌گیرد.‌شهریار‌بابل‌را‌یاد‌می
 

 درخت و شفادهی و درمان بخشی

ها‌به‌کنندگی‌درختان،‌ناشی‌از‌اعتقادات‌انساناعتقاد‌به‌درمان‌بخشی،‌شفادهی‌و‌جوان

درخت‌زندگی‌است؛‌در‌اساطیر‌اقوام‌مختلف،‌تلاش‌برای‌دستیابی‌به‌درخت‌زندگی‌جهت‌

‌بی ‌و ‌می‌جاودانگی ‌دیده ‌‌مرگی ‌اکثر ‌در ‌البته ‌بابلی. ‌قهرمان ‌گمش، ‌گیل ‌مانند موارد‌شود

‌ناکامی‌مواجه‌می ‌این‌باور‌‌قهرمان‌با ‌برای‌پیشینیان‌خاصیت‌درمانی‌گیاهان‌ناشی‌از شود.

‌اند.‌‌است‌که‌نخست‌خدایان‌آنها‌را‌کشف‌کرده
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فرخنده‌‌زمین،‌لمس‌همچون‌کردنش‌لمس‌و‌درخت‌به‌شدن‌نزدیک»‌اقوام‌برخی‌اعتقاد‌در

‌(.‌1389‌:291)الیاده،‌«‌و‌مبارک،‌نیروبخش‌و‌مایۀ‌باروری‌است...

‌شوند‌می‌درمان‌درختی‌حفرة‌از‌عبور‌با‌بیمار‌بزرگسالان‌و‌کودکان‌اسکاندیناوی‌در‌رسمی‌بنابر

همۀ‌این‌»گردد؛‌یعنی‌‌و‌این‌مسأله‌به‌اصل‌جایگزین‌بودن‌زندگانی‌و‌نیرو‌در‌نباتات‌بازمی

‌ردپسندخ‌و‌نما‌عقلانی‌و‌ضعیف‌ها‌یا‌روایاتگیاهان‌اعجازآمیز‌و‌طبّی‌و‌دارویی‌نسخه‌بدل

‌می‌که‌گیاهی‌یعنی‌هستند‌اساطیری‌های‌نمونه ‌زنده ‌را ‌جوانی‌‌مردگان ‌بخشندة ‌گیاه کند،

‌(‌292)همان:‌«.‌هاجاودان،‌گیاه‌درمانگر‌همۀ‌بیماری

مایه‌درمان‌همۀ‌دردهاست‌و‌مردان‌دانا‌اکسیر‌«‌سی‌ـ‌ان‌ـ‌هو»در‌اساطیر‌چینی‌درخت‌

‌آن‌می ‌پورخالقی‌جوانی‌و‌حیات‌از ‌)ر.ک: ‌‌گیرند. ‌1387چترودی، ‌در‌گرشاسب71: نامۀ‌(

های‌هند‌در‌چندین‌مورد‌با‌‌اسدی‌طوسی،‌گرشاسب‌در‌هنگام‌دیدار‌از‌عجایب‌و‌شگفتی

‌می ‌برخورد ‌درمانگر‌‌درختانی ‌شفابخش‌و ‌و ‌دارند ‌زهر ‌ضد ‌و ‌خاصیت‌دارویی ‌که کند

‌(.412و‌‌1314‌:116‌،192‌،362ها‌و‌دردها‌هستند.‌)ر.ک:‌اسدی‌طوسی،‌‌بیماری

‌مر ‌زباندر ‌داستان ‌در ‌شهریارزاده»نامه، ‌بابل‌و ‌شهریار ‌خاصیت‌شفابخشی‌درخت‌« به

‌شب‌ ‌بابل( ‌دست‌عمویش‌)شهریار ‌به ‌شدن ‌نابینا ‌بعداز ‌که ‌شهریارزاده ‌است؛ ‌شده اشاره

شود‌و‌با‌‌هنگام‌از‌درختی‌بالا‌رفته‌است‌بوسیله‌مهتر‌پریان‌از‌خاصیت‌آن‌درخت‌باخبر‌می

‌به‌دست‌میمالیدن‌برگ‌آن‌بر‌چشمانش‌بینا ‌را ‌‌یی‌خود ‌اگر‌آن‌»آورد؛ ‌پریان‌گفت: مهتر

پادشاه‌زاده‌بداند‌و‌از‌خاصیت‌برگ‌این‌درخت‌آگاه‌شود‌لختی‌از‌آن‌بر‌چشم‌مالد‌و‌بینا‌

گردد...‌شهریارزاده‌چون‌این‌ماجرا‌بشنید‌برگی‌از‌آن‌درخت‌برگرفت‌و‌بر‌چشم‌مالید.‌هر‌

«.‌ت‌الهی‌به‌چشم‌سر‌روشن‌بدیددو‌دیدة‌او‌چون‌دو‌چراغ‌افروخته‌شد‌و‌صورت‌قدر

‌(96-1376‌:97)وراوینی،‌
 

 درخت و پريان

ها‌یا‌‌ها‌و‌سیلابها،‌نزدیک‌گودالها‌و‌روایات‌عامیانه‌بر‌روی‌کوه‌پریان‌که‌در‌افسانه

شوند‌نمادی‌از‌‌ها‌ظاهر‌می‌ها‌و‌چشمه‌ها،‌نزدیک‌غارها‌یا‌در‌کنار‌رودخانه‌در‌اعماق‌جنگل

های‌طرّارانه‌تخیّل‌هستند‌که‌در‌تکامل‌تدریجی‌روان‌‌ح‌یا‌ظرفیتالعادة‌رو‌های‌خارققدرت
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شخصی‌‌چارچوب‌در‌خود‌پذیرش‌تا‌و‌شده‌شروع‌واقعیت‌با‌تطابق‌از‌و‌اند‌گرفته‌قرار‌آدمی

کنند.‌)ر.ک:‌شوالیه‌‌شوند‌به‌عبارت‌دیگر‌پریان‌آرزوهای‌سرکوفته‌ما‌را‌برآورده‌می‌ختم‌می

‌‌(218-1384‌:2/221و‌گریران،‌

بخشندة‌‌پری،‌است:‌این‌آنها‌از‌یکی‌که‌شود‌می‌قایل‌کارکرد‌چند‌پریان‌برای‌دلاشو‌رلوفل

‌آموزگاری ‌و ‌راهنما ‌رمزی ‌نمایشگر ‌خواسته، ‌و ‌یاری‌را‌خود‌نظرکردگان‌که‌است‌مال

معارف‌تمامی‌ناپذیر‌است،‌نفوذ‌کند.‌)ر.ک:‌‌سرچشمۀ‌که‌خویش‌ناخودآگاهی‌در‌تا‌دهد‌می

‌(246-1386‌:247لوفلر‌دلاشو،‌

‌مکان ‌در ‌پریان ‌شد ‌ذکر ‌می‌همچنانکه ‌تقسیم‌های‌مختلف‌ظاهر ‌و ‌در‌‌شوند ‌آنها بندی

‌(ōread) ‌اوریدها»‌که‌ای‌گونه‌به‌اند‌داشته‌سروکار‌آن‌با‌که‌است‌طبیعی‌های‌پدیده‌با‌ارتباط

‌(Meliās)پریان‌درختان،‌ملیاها‌‌(Hāmādryāds)ها،‌دریادها‌و‌هامادریادها‌های‌کوه‌نمف

‌(1394‌:61)سامانیان،‌«.‌های‌دریاها‌بودند‌نمف‌(Nereids)ها‌و‌نرییدها‌‌پریان‌بیشه

در‌ارتباط‌پریان‌با‌درختان‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌به‌طور‌کلّی‌در‌اساطیر‌ملل‌مختلف،‌

‌دانسته ‌ایزدان‌و‌... ‌اجنّه، ‌ارواح، ‌سکونتگاه ‌براساس‌اساطیر‌یونانی‌پریان‌‌درختان‌را ‌امّا اند؛

‌همان‌درخت‌که‌تحت‌حمایت‌آنهاست‌به‌دنیا‌‌یک‌دسته‌الهه»درختان‌ هایی‌هستند‌که‌با

گویند‌موقعی‌که‌باران،‌برگ‌درخت‌را‌شستشو‌‌آیند‌و‌در‌سرنوشت‌او‌سهیم‌هستند...‌می‌می

ریزد‌آنها‌غمگین‌و‌‌شوند‌و‌هنگامی‌که‌برگ‌درختان‌می‌ها‌بسیار‌خوشحال‌می‌دهد‌الهه‌می

)گریمال،‌‌«.میرند‌می‌درختان‌خشکیدن‌موقع‌در‌نهاآ‌که‌داشتند‌عقیده‌حتّی‌و‌گردند‌می‌عزادار

1378‌:1/348‌)‌

)پریان‌درختان(‌که‌برای‌نجات‌درخت‌خود‌به‌یکی‌از‌«‌هامادریادها»ای‌از‌‌دربارة‌دسته

‌عده ‌که ‌آنها ‌یا ‌بودند ‌متوسل‌شده ‌بودند‌‌قهرمانان ‌کرده ‌تنبیه ‌درختان ‌سبب‌قطع ‌به ای‌را

‌اداستان ‌به ‌)همان( ‌است. ‌درختان‌سکونت‌هایی‌نقل‌شده ‌در ‌که ‌این‌پریان ‌یونانیان عتقاد

‌پریان‌‌دارند‌موکل‌درختان‌و‌بیشه ‌منزلگاه ‌به‌دلیل‌اینکه‌گذشتگان‌درخت‌را زاران‌هستند.

‌با‌تاج‌گل‌در‌نزدیکی‌هر‌روستا،‌درخت‌پریان‌یافت‌می»دانستند‌بنابراین‌‌می ‌شد‌که‌آن‌را

)دوبوکور،‌‌«.پرداختند‌می‌پایکوبی‌و‌رقص‌به‌دورش‌روستا،‌جوانسال‌دختران‌و‌آراستند‌می

1387‌:19)‌
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‌مرزبان ‌در ‌داستان ‌در ‌است؛ ‌پریان ‌سکونت ‌محل ‌درخت ‌نیز ‌با‌»نامه ‌بابل شهریار

شهریارزاده‌بعداز‌نابینا‌شدن‌به‌دست‌عمویش‌)شهریار‌بابل(‌از‌بیم‌درندگان‌«‌شهریارزاده

‌بالای‌درختی‌می ‌اتفاقی‌می‌به ‌ببیند‌چه ‌تا ‌پری‌رود ‌مهتر ‌پریان‌دورش‌‌ان‌میافتد‌که آید‌و

‌‌جمع‌می ‌شب‌آن‌»شوند؛ ‌داشت‌و ‌درخت‌نشستن‌گاه ‌آن ‌زیر ‌که ‌پریان ‌مهتر همی‌ناگاه

جایگاه‌مجتمع‌پریان‌و‌مهتجع‌ایشان‌بودی‌بیامد‌و‌بر‌جای‌خود‌بنشست‌و‌پریان‌عالم‌گرد‌

‌یکدیگر‌شب‌می ‌به‌مسامرت‌و‌مساهرت‌با گذاشتند‌و‌از‌متجدّدات‌وقایع‌روزگار‌‌آمدند.

دادند...‌تا‌یکی‌از‌میانه‌گفت:‌امروز‌شهریار‌بابل‌با‌شهریار‌زاده‌چنین‌کیدی‌کرده‌‌ها‌میخبر

‌(‌1386‌:96)وراوینی،‌«.‌است‌و‌چنین‌غدری‌روا‌داشته

کند‌که‌با‌مالیدن‌آن‌بر‌‌بعد‌مهتر‌پریان‌شهریار‌زاده‌را‌از‌خاصیت‌برگ‌درخت‌آگاه‌می

‌می ‌دست ‌به ‌را ‌خود ‌بینایی ‌راهنم‌چشمش ‌با ‌و ‌بر‌آورد ‌غلبه ‌چگونگی ‌پریان ‌مهتر ایی

‌گیرد.‌‌عمویش‌)شهریار‌بابل(‌را‌یاد‌می

گاه‌‌نامه‌نیز‌مثل‌اساطیر‌ملل‌مختلف‌درخت‌سکونتشود‌در‌مرزبان‌چنانکه‌ملاحظه‌می

‌راهنمایی‌می ‌را ‌زاده ‌شهریار ‌که ‌پریان ‌است‌و ‌قدرت‌پریان ‌نمادی‌از ‌عنوان ‌به های‌کنند

‌یاری‌میالعادة‌روح،‌نمودی‌از‌پیر‌دان‌خارق دهند‌و‌آنها‌را‌‌ا‌هستند‌که‌نظرکردگان‌خود‌را

‌کنند.‌راهنمایی‌می
 

 درخت و مار

ای‌که‌در‌ارتباط‌درخت‌و‌مار‌وجود‌دارد‌این‌است‌که‌هر‌دو‌مظهر‌زندگی‌‌اوّلین‌نکته

شود‌و‌مار‌‌میرد‌و‌در‌بهاران‌زنده‌می‌دوباره‌هستند؛‌درخت‌به‌این‌سبب‌که‌در‌زمستان‌می

‌ماه‌)به‌اعتبار‌پر‌شدن‌و‌کاسته‌شدنش(‌‌ل‌پوست‌میبدین‌سبب‌که‌هر‌سا اندازد‌همراه‌با

یادآور‌مراحل‌مختلف‌زندگی‌انسان‌هستند.‌گذشته‌از‌این‌درخت‌به‌عنوان‌یکی‌از‌نمادهای‌

درخت‌‌و‌مار‌مانند‌دارد‌ارتباط‌مرکز‌نماد‌با‌اغلب‌مار»‌و‌آید‌می‌حساب‌به‌کیهان‌محور‌و‌مرکز

یدایش،‌مار‌پیچیده‌به‌دور‌نمادهای‌تخم‌کیهان‌و‌اژدهایانی‌که‌ی‌باغ‌عدن‌در‌سفر‌پ‌در‌میانه

‌(‌1387‌:24)کوک،‌«.‌های‌عامه‌هستندها‌و‌داستان‌نگهبان‌نمادهای‌مرکز‌در‌اسطوره
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است‌‌ـ‌زندگی‌درخت‌ـ‌جاودانگی‌و‌بیمرگی‌خواهان‌که‌آغازین‌انسان‌تصویر‌کلّی‌طور‌به

ها‌و‌روایات‌مختلف‌کند‌در‌داستان‌ی‌میو‌مار‌یا‌هر‌موجود‌عجیبی‌که‌از‌آن‌درخت‌نگهبان

جاودانگی‌‌و‌خرد‌به‌دستیابی‌دشواری‌معنای‌به‌درخت‌از‌اژدها‌و‌مار‌پاسداری‌خورد.‌می‌چشم‌به

است‌که‌در‌درخت‌زندگی‌یا‌چشمۀ‌آب‌حیات‌که‌در‌مکان‌غیرقابل‌دسترسی‌قرار‌دارد‌

ن‌نزدیک‌شود‌باید‌با‌نهفته‌است‌و‌هیولایی‌یا‌ماری‌نگهبان‌آن‌است‌و‌هرکس‌بخواهد‌به‌آ

‌و‌اگر‌ ‌نگهبان‌آن‌بستیزد ‌مار ‌به‌مرتبه‌فوق‌انسانی‌ارتقا‌»هیولا‌یا ‌پیروز‌شود ‌این‌نبرد در

‌(‌1387‌:13)دوبوکور،‌«.‌شود‌مرگ‌می‌ماند‌و‌نامیرا‌و‌بی‌یابد‌و‌همیشه‌جوان‌می‌می

‌د‌)با‌ـانسان‌بایولا‌)مار(،‌به‌وضوح‌معنایی‌رازآموزانه‌دارد؛‌ـپیکار‌با‌هی»اده‌ـبه‌اعتقاد‌الی

مرگ‌شدن‌را‌به‌چنگ‌آورد.‌‌تواند‌قهرمان‌شود‌تا‌حق‌بی‌دادن‌امتحاناتی(‌ثابت‌کند‌که‌می

)الیاده،‌«.‌تواند‌بر‌اژدها‌یا‌مار‌چیرگی‌یابد‌به‌درخت‌زندگی‌دست‌نخواهد‌یافت‌آنکه‌نمی

1389‌:277‌)‌

پروس‌)پسر‌دختران‌نوکس‌)شب(‌و‌هس‌Hesperidesبه‌عنوان‌مثال‌در‌اساطیر‌یونانی‌

آمد‌و‌بر‌‌های‌زرّین‌به‌عمل‌می‌کردند‌که‌در‌آن‌سیب‌اطلس(‌بودند‌و‌در‌باغی‌زندگی‌می

هایش‌را‌تصاحب‌‌کرد.‌هراکلس‌بر‌اژدها‌غلبه‌و‌باغ‌و‌گنجینه‌درگاه‌آن‌اژدهایی‌نگهبانی‌می

‌مجموعه ‌بیانگر ‌این‌عوامل ‌به‌‌کرد. ‌برای‌دستیابی ‌انسان ‌خصوص‌جدال ‌در ‌نمادها ای‌از

‌باغ‌نماد‌نوعی‌بهشت‌است‌که‌انسان‌آرزوی‌‌معنویتی ‌در‌پی‌دارد؛ است‌که‌جاودانگی‌را

‌و‌سیب ‌دارد ‌آن‌را ‌نماد‌‌دستیابی‌به ‌اژدها ‌جاودانگی‌است. ‌نیروی‌بالقوّة های‌طلایی‌نماد

آید‌و‌هراکلس‌نماد‌قهرمانی‌‌های‌بازدارنده‌در‌دستیابی‌به‌بهشت‌به‌شمار‌می‌موانع‌و‌سختی

‌«(پاورقی»‌13-1387‌:14شود.‌)ر.ک:‌کوک،‌‌یروز‌میاست‌که‌بر‌این‌موانع‌پ

با‌مضمون‌مأوی‌داشتن‌«‌شهریار‌بابل‌با‌شهریارزاده»نامه،‌در‌داستان‌در‌باب‌دوّم‌مرزبان

‌دست‌ ‌به ‌شدن ‌نابینا ‌بعداز ‌زاده ‌شهریار ‌صورت‌که ‌بدین ‌هستیم؛ ‌درخت‌مواجه ‌در مار

‌می ‌درختی‌بالا ‌پریان‌چگونگی‌عمویش‌از ‌مهتر ‌بوسیله ‌و ‌بر‌‌رود ‌غلبه ‌راه ‌شدنش‌و بینا

گیرد‌که‌عبارت‌است‌از‌کشتن‌ماری‌که‌در‌درخت‌گز‌آرامگاه‌دارد؛‌‌شهریار‌بابل‌را‌یاد‌می

مهتر‌پریان‌گفت:‌...‌در‌فلان‌خارستان‌گز‌بنی‌بدین‌صفت‌رسته‌است‌و‌مار‌اژدهایی‌درو‌»

نقطۀ‌حرکت‌آرامگاه‌دارد‌...‌طالع‌ولادت‌این‌مار‌و‌آن‌شهریار‌هر‌دو‌یکی‌است‌و‌در‌یک‌
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‌تواند‌کشتن،‌پس‌کشتن‌او‌و‌مردن‌شاه‌بابل‌یکی‌ ‌اگر‌شهریارزاده‌آن‌مار‌را افتاده‌است...

بود...‌شهریارزاده‌از‌درخت‌فرود‌آمد‌و‌به‌وطن‌گاه‌مار‌رفت‌و‌دمار‌از‌وجود‌او‌برآورد‌در‌

و‌حال‌شهریار‌بابل‌جان‌به‌قابض‌ارواح‌تسلیم‌کرد‌و‌]شهریارزاده[‌به‌سلامت‌به‌مرکز‌ملک‌

‌(‌96-1376‌:97)وراوینی،‌«.‌منشاء‌دولت‌و‌پادشاهی‌رسید

نامه،‌همچنانکه‌در‌توضیحات‌بیان‌گردید‌لازمه‌رسیدن‌به‌جاودانگی‌)در‌داستان‌مرزبان

رسیدن‌به‌پادشاهی(‌دستیابی‌به‌درخت‌زندگی‌است‌و‌آن‌هم‌بعداز‌غلبه‌بر‌مار‌)هیولای(‌

‌بدین‌ترتیب،‌رسیدن‌نگهبان‌درخت‌اتفاق‌می ‌به‌درخت‌گز‌و‌کشتن‌مار‌‌افتد؛ شهریارزاده

‌جاودانگی‌ ‌رمز ‌مار ‌هم ‌و ‌درخت، ‌هم ‌که ‌است‌چرا ‌جاودانگی ‌به ‌دستیابی ‌نمادین بیان

‌(2هستند.)

 درخت و سرنوشت

‌افسانه ‌و ‌اساطیر ‌درخت‌پیوند‌می‌در ‌با ‌گاهی‌زندگی‌کسی‌چنان ‌آن‌‌ها ‌وابسته ‌و یابد

‌ص‌می ‌تباهی ‌و ‌افسردن ‌درخت، ‌پژمردن ‌و ‌خشکیدن ‌که ‌و‌شود ‌دارد ‌پی ‌در ‌را احب‌آن

‌شخص‌می ‌آن ‌مرگ ‌موجب ‌افسانه‌بلافاصله ‌و ‌اساطیر ‌در ‌مضمون ‌این ‌ملل‌‌گردد. های

نزد‌بسیاری‌از‌اقوام‌ایرانی‌هنوز‌هم‌به‌هنگام‌»مختلف‌از‌جمله‌ایران‌بازتاب‌داشته‌است؛‌

‌شادابی‌و‌پژمردگی‌‌تولّد‌هر‌فرزند‌درختی‌غرس‌می شود‌و‌شادابی‌و‌پژمردگی‌درخت‌با

‌(‌1392‌:212)فرّخی،‌«.‌یابد‌ب‌آن‌پیوند‌میصاح

های‌ایرانی‌نیز‌با‌این‌مضمون‌مواجه‌هستیم‌از‌جمله‌در‌داستان‌‌گذشته‌از‌این‌در‌افسانه

‌این‌دو‌می ‌برای‌آگاهی‌از‌‌ملک‌جمشید‌و‌ملک‌خورشید؛ خواهند‌راهی‌سفری‌بشوند‌و

د‌گفت:‌دو‌درخت‌ملک‌خورشی»گیرند‌دو‌درخت‌نونهال‌بکارند:‌‌احوال‌یکدیگر‌تصمیم‌می

رویم.‌اگر‌به‌دو‌راهی‌رسیدیم‌یکی‌از‌ما‌‌کاریم‌و‌به‌سفر‌می‌نونهال‌در‌باغچه‌قصرمان‌می

دهد‌اگر‌درخت‌کسی‌که‌‌گردد‌و‌هر‌روز‌در‌یک‌وقت‌معین‌به‌هر‌دو‌درخت‌آب‌می‌برمی

)درویشیان‌و‌خندان،‌«‌گردد‌که‌برای‌او‌اتفاقی‌افتاده‌است‌به‌سفر‌رفته‌خشک‌شد‌معلوم‌می

1382‌:284)‌

جمیز‌فریزر‌با‌مطالعه‌در‌فرهنگ‌و‌آداب‌و‌رسوم‌ملل‌مختلف،‌این‌مضمون‌را‌در‌مناطق‌

مختلف‌جهان‌مشاهده‌کرده‌است؛‌بنابه‌تحقیق‌او‌در‌اوگاندا‌وقتی‌محوطه‌پادشاهی‌جدیدی‌
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ساختند‌رسم‌بود‌که‌کاهن‌هریک‌از‌خدایان‌‌ها‌و‌سراهای‌متعدّد‌برای‌شاه‌جدید‌می‌با‌خانه

‌درختی ‌درخت‌می‌عمده ‌دقت‌از ‌پس‌به ‌آن ‌از ‌مراقبت‌می‌کاشت‌... ‌گمان‌‌ها ‌زیرا کردند

‌افزایش‌می‌می ‌نیروی‌شاه ‌زندگی‌و ‌رشد‌و‌شکوفایی‌آنها، ‌با ‌فریزر،‌‌رفت‌که ‌)ر.ک: یابد.

رود‌و‌با‌دست‌خود‌‌ای‌به‌کشور‌دوردستی‌می‌در‌یک‌قصه‌بنگالی‌شاهزاده»(‌یا‌1388‌:781

گوید:‌این‌درخت‌زندگی‌من‌‌و‌به‌پدر‌و‌مادرش‌میکارد‌‌درختی‌در‌حیات‌قصر‌پدرش‌می

است.‌هر‌وقت‌دیدید‌که‌سرسبز‌و‌شاداب‌است‌بدانید‌که‌من‌سالمم،‌اگر‌دیدید‌که‌کمی‌

پژمرده‌است‌بدانید‌که‌حالم‌خوش‌نیست‌و‌چون‌دیدید‌که‌یکسره‌خشکید‌در‌این‌صورت‌

‌(‌و‌موارد‌دیگر.771)همان:‌«‌ام‌ام‌و‌از‌دنیا‌رفته‌بدانید‌که‌مرده

‌مرزبان ‌در ‌این‌این‌مضمون ‌به ‌است؛ ‌بازتاب‌یافته ‌ملک‌دانا ‌با ‌خسرو ‌داستان ‌در نامه

‌انوشیروان‌در‌‌ترتیب‌که‌بین‌انوشیروان‌و‌یکی‌از‌پادشاهان‌وقت‌جنگی‌رخ‌می دهد؛‌نهایتاً

خواهد‌که‌بر‌سر‌مملکت‌خود‌‌بخشد‌و‌بعد‌از‌او‌می‌شود‌و‌آن‌پادشاه‌را‌می‌جنگ‌پیروز‌می

اوّل‌آنکه‌یک‌چندی‌در‌خدمت‌باشم.‌دوّم‌»ه‌دو‌خواسته‌از‌انوشیروان‌دارد:‌برود.‌امّا‌پادشا

‌به‌من‌بخشی‌آنکه‌در‌این‌بستان‌سرای‌...‌خرمابنی‌هست‌می )وراوینی،‌«‌خواهم‌که‌آن‌را

1376‌:213‌)‌

‌به‌او‌می‌کند‌و‌آن‌بستان‌انوشیروان‌قبول‌می ‌‌‌سرای‌و‌درخت‌را ملک‌هر‌هفته‌»بخشد.

یافت‌تا‌در‌او‌‌ریخت‌و‌افسردگی‌و‌پژمردگی‌بدو‌راه‌می‌آن‌درخت‌می‌دید‌که‌برگ‌و‌بار‌می

هیچ‌امید‌بهبود‌نماند.‌روزی‌به‌قاعده‌آنجا‌شد‌درخت‌را‌دید‌چون‌بخت‌صاحب‌دولتان‌از‌

‌(‌214)همان:‌«.‌سر‌جوان‌شده‌...‌و‌چناروار‌به‌هزار‌دست‌رعنایی‌برآمده

من‌در‌»گوید:‌‌دهد‌و‌می‌میرود‌و‌از‌حال‌درخت‌او‌را‌خبر‌‌ملک‌به‌خدمت‌خسرو‌می

گردانیدم‌و‌تمثّل‌حال‌خویش‌در‌دولت‌امانی‌به‌‌این‌مدّت‌قرعۀ‌تفأل‌به‌نام‌این‌درخت‌می

دیدم.‌امروز‌یقین‌دانستم‌که‌کار‌من‌از‌حضیض‌تراجع‌به‌ذروة‌ترفع‌روی‌نهاده‌‌حال‌او‌می

مود‌کار‌من‌است.‌و‌همچنانکه‌درخت‌را‌بعداز‌تغیّر‌حال‌که‌بود‌این‌طراوت‌و‌رونق‌روی‌ن

‌وقت‌آن‌است.‌ ‌فرستی‌... ‌باز‌جای‌خود ‌مرا ‌امروز ‌اگر ‌نسق‌پادشاهی‌باز‌خواهد‌آمد. به

‌پادشاهی‌خویش‌ ‌مملکت‌و ‌به ‌دل ‌کام ‌ملک‌با ‌و ‌فرستاد ‌واهبت‌... ‌ساز ‌با ‌را ‌او خسرو



 

 

 هـنام‌رزبانـادین‌درخت‌در‌مـری‌و‌نمـم‌اساطیـل‌مفاهیـتحلی‌‌/ 011
 

 

‌رسید .»‌ ای‌دیگر‌‌نامه‌به‌گونهشود‌داستان‌مرزبان‌همچنانکه‌ملاحظه‌می‌(214-211)همان:

‌سرنوشت‌قرار‌گرفتن‌درخت‌است.‌بیانگر‌مظهر
 

 درخت و پناهگاه

ها‌)ر.ک:‌یکی‌از‌معانی‌نمادین‌درخت،‌پناهگاه‌بودن‌آن‌است؛‌چنانکه‌در‌فرهنگ‌سمبل

‌ ‌1391جابز، ‌و‌در‌141: ‌بودن‌آن‌است. ‌و‌ملجأ ‌پناهگاه ‌معانی‌سمبلیک‌درخت، ‌یکی‌از )

‌‌باورهای‌قومی‌و‌اساطیری‌می اند.‌سرخپوستان‌‌بشر‌بودهدرخت‌و‌غار‌مأمن‌اوّلیه‌»خوانیم:

‌پیمان ‌زیر‌درخت‌منعقد‌میآمریکا، ‌کردند‌های‌صلح‌را ‌این‌« ‌ناشی‌از ‌این‌اندیشه )همان(

است‌که‌درخت‌نماد‌اصل‌مونث‌است‌و‌دارای‌جنبۀ‌روزی‌دهی‌و‌حفاظت‌مادر‌کبیر‌یا‌

‌(‌1386‌:144ماتریس‌است.‌)ر.ک:‌کوپر،‌

‌درخت‌ ‌مادرانه ‌مادینگی‌و ‌جنبۀ ‌‌میراجرکوک‌دربارة ‌در‌»نویسد: ‌و ‌آفریقا ‌سراسر در

‌شیره ‌درختان ‌نقاط‌جهان، ‌می‌بسیاری‌از ‌شمار ‌به ‌بانو ‌ایزد ‌حالت‌مادرانۀ ‌تجسّم آید.‌‌دار،

ای‌شیر‌گون‌دارد‌با‌ایزیس‌و‌سایر‌‌درخت‌انجیر‌مصری‌که‌همانند‌اکثر‌درختان‌انجیر‌شیره

و‌نیز‌حاتحور،‌ایزد‌بانوی‌ایزد‌بانوهای‌مادر‌در‌مصر‌باستان‌مانند‌نوت،‌ایزد‌بانوی‌آسمان‌

:‌1387)کوک،‌«.‌های‌ایزد‌بانوی‌بزرگ‌مادر‌هستند‌گاو‌شیرده‌مرتبط‌است.‌همۀ‌آنها‌جلوه

ها،‌همین‌جنبۀ‌(.‌اصلاً‌یکی‌از‌دلایل‌پرستش‌درختان‌و‌تقدس‌آنها‌در‌میان‌انسان11تصویر‌

‌پناه ‌داستان‌حفاظت‌و ‌در ‌است؛ ‌مختدهندگی‌درختان‌بوده ‌و‌روایات‌اقوام ‌موارد‌ها لف‌با

زیادی‌مواجه‌هستیم‌که‌فرد‌در‌هنگام‌خطر‌و‌هلاکت‌و‌برای‌رهایی‌از‌دست‌بدخواهان‌به‌

‌می ‌پناه ‌حملۀ‌‌درخت ‌سبب ‌به ‌که ‌نامه ‌شهریار ‌در ‌شاه ‌لهراسب ‌ماجرای ‌جمله ‌از برد؛

گریزد.‌در‌‌ارجاسب‌تورانی‌از‌بارگاه‌خود‌فرار‌کرده‌است‌آواره‌و‌مجروح‌سوی‌کوهی‌می

‌به‌درخت ‌)نقل‌از‌‌برد‌و‌زیر‌سایه‌درخت‌می‌چنار‌گشن‌و‌سترگی‌پناه‌می‌آن‌کوه آرامد.

همچنین‌زکریای‌پیامبر‌که‌موقع‌فرار‌از‌دست‌بنی‌اسرائیل‌‌(1396‌:81ستاری‌و‌همکاران،‌

زکریا‌در‌میاه‌راه‌از‌درختی‌آوازی‌شنید‌که‌یا‌نبی‌الله‌به‌جانب‌من‌»برد؛‌‌به‌درختی‌پناه‌می

:‌1386)یاحقی،‌«.‌زکریا‌را‌میان‌خود‌جای‌داد‌و‌به‌هم‌برآمدبیا.‌آنگاه‌درخت‌نصف‌شد‌و‌

مریم‌چون‌»برد:‌‌(‌علاوه‌بر‌اینها‌مریم‌نیز‌در‌هنگام‌زادن‌عیسی‌)ع(‌به‌درخت‌پناه‌می423
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خواست‌که‌بار‌بنهد...‌به‌صحرا‌بیرون‌شد‌چون‌لختی‌برفت‌دردش‌بگرفت‌بیامد‌به‌سایۀ‌

(‌1382‌:366)نیشابوری،‌«‌و‌جدا‌شددرخت‌خرمای‌خشک‌شده‌بنشست‌و‌عیسی‌)ع(‌از‌ا

یابد.‌)ر.ک:‌انصاری‌و‌‌یا‌در‌اساطیر‌رومی،‌ژوپیتر‌به‌هنگام‌زایش‌زیر‌درخت‌بلوط‌پناه‌می

نامه‌چندین‌بار‌به‌ویژگی‌(‌در‌مرزبان1389‌:182پور،‌‌؛‌به‌نقل‌از‌اسماعیل1391‌:6همکاران،‌

‌دو ‌در‌داستان‌بازرگان‌با ‌است؛ ‌دهندگی‌درخت‌اشاره‌شده ‌بازرگان‌دوستان‌پناه ست‌دانا،

آزمودم‌دوستان‌ترا‌و‌دانستم‌که‌همه‌»گوید:‌‌نامد‌و‌می‌پسرش‌را‌درخت‌خارستان‌خیبت‌می

‌درخت‌خارستان‌خیبت‌]هستند[‌که‌نه‌شاخ‌او‌میوة‌منفعتی‌دارد‌که‌بدان‌دهان‌خوش ...‌

‌(‌1376:‌116)وراوینی،‌«پناهند‌بدو‌خستگان‌که‌افگند‌رحمتی‌سایه‌او‌برگ‌نه‌و‌کنند

کرد‌که‌مار‌از‌سوراخ‌در‌باغ‌‌روزی‌مشاهدت‌می»خوانیم:‌‌در‌داستان‌موش‌با‌مار‌نیز‌می

‌آسوده‌ ‌و ‌مرفّه ‌و ‌آفتاب‌کرد ‌آسایش‌کردی‌پشت‌بر ‌وقت‌آنجا ‌هر ‌گلبنی‌که ‌زیر ‌و آمد

‌بخفت .»‌ ‌می172)همان: ‌زیر‌سایۀ‌درختی‌پناه ‌باب‌ششم‌زیرک‌و‌زروی‌به ‌در برند‌که‌‌(

‌آشیان ‌آن ‌بالای ‌بر ‌صحبت‌کبوتری ‌وقتی ‌کبوتر ‌میدارد. ‌را ‌آنها ‌خودش‌‌های ‌به شنود

‌‌می ‌گوید: ‌شکوفه»... ‌بالا‌کشد... ‌او ‌درخت‌دولتِ ‌آنکه ‌پیش‌از وار‌‌طریق‌اولی‌آنست‌که

دست‌به‌شاخ‌حمایت‌او‌زنم‌...‌در‌حال‌فرو‌آمد‌...‌و‌گفت:‌...‌مرا‌خانهِ‌بر‌سر‌این‌درخت‌

داستان‌زاغ‌و‌راسو،‌درختی‌است‌که‌زاغ‌(‌همچنین‌در‌باب‌نهم‌در‌294-296)همان:‌«‌است

آید‌و‌در‌بن‌آن‌درخت‌‌گذرد‌که‌خوشش‌می‌بر‌آن‌آشیانه‌دارد‌روزی‌راسویی‌از‌آنجا‌می

‌(121نهد.‌)همان:‌‌سازد‌و‌دل‌بر‌توطنّ‌می‌ای‌می‌خانه
 

 شناسی درخت و نسب

‌تباری‌و‌ارتباط‌ب ‌گیاه ین‌یکی‌از‌مضامین‌رایج‌در‌اساطیر‌ملل‌مختلف‌از‌جمله‌ایران،

‌این‌مسأله‌ناشی‌از‌هم‌ذات‌پنداری‌با‌ ‌به‌یکدیگر‌است؛ ‌و‌تبدیل‌شدن‌آنها انسان‌و‌گیاه

گیاهان‌است؛‌بدین‌صورت‌که‌مشاهدة‌چرخۀ‌زایش‌و‌مرگ‌طبیعت‌ـ‌گیاهان‌و‌نباتات‌ـ‌از‌

‌ابدیت‌و‌ ‌به ‌پیوند‌زدن‌زندگی‌خود ‌باعث‌هدایت‌انسان‌بدوی‌به دل‌خاک‌و‌رشد‌آنها،

‌مانند ‌آن ‌کردن ‌می‌جاودانه ‌‌گیاهان ‌زمستان‌»شود؛ ‌حیات‌]در ‌چرخۀ ‌در ‌گیاه ‌که همانطور

گیرد‌نیا‌نیز‌با‌آرمیدن‌روحش‌در‌آن‌نوع‌‌میرد‌و[‌در‌آغاز‌بهار‌زندگی‌خود‌را‌از‌سر‌می‌می
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(‌دوبوکور‌در‌1396‌:82)ستاری‌و‌همکاران،‌«.‌یابد‌گیاه‌و‌نباتات،‌زندگی‌ابدی‌و‌جاوید‌می

‌می ‌‌این‌مورد ‌بالندگی‌و‌درخت‌رمز‌جام»نویسد: ‌نمایشگر‌ولادت‌و‌رشد‌و عۀ‌زندگان‌و

(ارتباط‌بین‌گیاه‌1387‌:21)دوبوکور،‌«.‌تکامل‌پیوستۀ‌خانواده‌و‌جامعه‌و‌قوم‌و‌ملّت‌است

‌انسان‌به‌گیاه‌»)عموماً(‌و‌درخت‌)خصوصاً(‌با‌انسان،‌ در‌روایات‌مربوط‌به‌مسخ‌و‌تبدیلِ

انا‌و‌دُموزی‌و‌...‌که‌مربوط‌به‌ایزدان‌در‌اسطورة‌سیاوش‌و‌پرسیاوشان،‌دمتر‌و‌پرسفون،‌این

‌می ‌یا‌‌نباتی ...‌ ‌انسان ‌مرگ‌مظلومانه ‌در ‌رویش‌گیاه ‌اسطورة ‌به ‌حکایات‌مربوط ‌یا شود

مواردی‌که‌از‌اساطیر‌ژاپن،‌چین‌و‌ملل‌مختلف‌در‌باب‌مسخ‌درخت‌به‌انسان‌یا‌انسان‌به‌

‌می ‌است‌دیده ‌شود‌درخت‌نقل‌شده »‌ ‌1387)زمردی، ‌اعت‌(37: ‌اعتبار ‌تباری‌به ‌به‌گیاه قاد

ها‌به‌نوعی‌گیاه‌و‌نبات‌است‌که‌برای‌نشان‌دادن‌نسل‌و‌تبار‌انسان‌یا‌نسب‌بردن‌دودمان

کنند‌و‌نیاکان‌را‌به‌شکل‌درخت‌و‌بن‌و‌بار‌و‌برگ‌آن‌‌ها‌از‌نماد‌درخت‌استفاده‌میانسان

‌شجره‌تصوّر‌می خوانیم:‌‌گویند؛‌در‌فرهنگ‌نمادها‌در‌این‌مورد‌می‌نامه‌می‌کنند‌و‌اصطلاحاً

های‌بسیاری‌از‌پدر‌ـ‌درخت‌یا‌مادر‌ـ‌درخت‌در‌دست‌است‌‌های‌مردمی‌نشانه‌در‌افسانه»

اش‌جدا‌‌که‌سرانجام‌به‌درخت‌نیاکان‌انجامیده‌و‌تصویر‌آن‌به‌تدریج‌از‌محتوای‌اساطیری

شده؛‌که‌در‌روزگار‌ما‌به‌شجرة‌انساب‌منتهی‌شده‌است.‌مسیری‌را‌که‌این‌نماد‌پیموده‌و‌به‌

‌میاستعار ‌انساب‌رسیده ‌شجرة ‌دانست‌]که‌‌ة ‌درخت‌یسّی ‌توراتی ‌اسطوره ‌به ‌شبیه توان

‌این‌خویشاوندی‌نسبی‌است[ ‌نمودگار »‌ ‌1382)شوالیه‌و‌گربران، نامه،‌در‌مرزبان‌(3/222:

ها‌به‌کار‌نرفته‌است‌امّا‌نویسنده‌در‌یک‌این‌اعتقاد‌دربارة‌درخت‌در‌محتوا‌و‌مفاهیم‌داستان

را‌به‌کار‌برده‌است‌و‌با‌اینکه‌دربارة‌انسان‌نیست‌امّا‌ناشی‌از‌«‌تشجرة‌نسب»جمله‌ترکیب‌

زاغی‌بر‌سر‌درختی‌آشیان‌کرده‌بود‌که‌در‌تصحیح‌شجرة‌نسبت‌به‌اصول‌»این‌باور‌است:‌

‌(1376‌:121)وراوینی،‌«.‌طوبی‌انتما‌و‌به‌فروع‌سدره‌انتسابی‌داشت
 

 درخت و پرستش

‌ب ‌و‌احترام ‌درختان( ‌طبع‌خیال‌برانگیز‌انسان‌و‌تقدس‌گیاهان‌)مخصوصاً ‌زاییدة ه‌آنها

‌انسان ‌نیاز ‌دورهناشی‌از ‌در ‌که ‌چرا ‌است؛ ‌بوده ‌درمان ‌و ‌دوا ‌و ‌غذا ‌به های‌طولانی‌از‌‌ها

اند.‌حضور‌درختان‌در‌زندگی‌‌های‌آغازین‌گیاهان‌تأمین‌کنندة‌خوراک‌آنها‌بوده‌حیات‌انسان

ورده‌است‌که‌گاهی‌درختان‌را‌تا‌انسان‌و‌تقدس‌آنها‌چنان‌با‌عقاید‌و‌باورهای‌آنان‌گره‌خ
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نویسد:‌در‌تاریخ‌‌اند.‌فریزر‌در‌این‌مورد‌می‌حد‌ایزد‌یا‌الهه‌بالا‌برده‌مورد‌پرستش‌قرار‌داده

ای‌که‌در‌میان‌همۀ‌‌دینی‌قوم‌آریایی‌پرستش‌درختان‌نقش‌مهمی‌بازی‌کرده‌است.‌به‌گونه

‌بوده‌خاندان ‌آریایی ‌تبار ‌از ‌که ‌اروپایی ‌بزرگ ‌دا‌های ‌رواج ‌اند ‌است. ‌گریم»شته احتمال‌«

‌بین‌آلمان‌دهد‌که‌قدیم‌می ‌در‌اسپالا‌پایتخت‌‌ها‌جنگلترین‌معبدها های‌طبیعی‌بوده‌باشند.

‌بیشه ‌درخت‌کهن‌مذهبی‌سوئد ‌همۀ ‌داشت‌که ‌الوهیت‌زاری‌مقدس‌وجود ‌جنبۀ های‌آن

واهد‌ها‌شکردند.‌علاوه‌بر‌این‌ها‌را‌پرستش‌می‌پرست‌درختان‌و‌بیشه‌داشتند.‌اسلاوهای‌بت

‌است.اهالی‌ ‌داشته ‌رواج ‌درخت‌پرستی ‌ایتالیا ‌و ‌باستان ‌یونان ‌در ‌که ‌دارد ‌وجود فراوانی

لیتوانی‌که‌قبل‌از‌گرایش‌به‌مسیحیت‌کیش‌درخت‌پرستی‌داشتند‌درختان‌بزرگ‌بلوط‌و‌

‌می‌سایر‌درختان‌بزرگ‌سایه ‌محترم ‌را ‌پاسخ‌دار ‌آنها ‌از ‌در‌‌های‌غیبی‌می‌داشتند‌و شنیدند.

قا‌از‌سنگال‌تا‌نیجر‌درختان‌سخت‌مورد‌احترام‌هستند‌و‌جایگاه‌خدا‌یا‌سراسر‌غرب‌آفری

(‌کفار‌قریش‌نیز‌درختی‌به‌نام‌111-1388‌:114شوند‌و‌...‌.‌)ر.ک:‌فریزر،‌‌روح‌پنداشته‌می

‌(1387‌:132اند.‌)ر.ک:‌پورخالقی‌چترودی،‌‌کرده‌ذات‌انواط‌را‌پرستش‌می

‌ناشی ‌گرفتن‌درخت‌را ‌قرار ‌مذهبی ‌موضوع ‌درخت‌‌الیاده ‌چیزی‌که ‌و ‌قدرت‌آن از

داند‌و‌دربارة‌اینکه‌آیا‌مردم‌اصل‌درخت‌‌سازد‌)و‌برتر‌از‌خود‌درخت‌است(‌می‌متجلی‌می

پرستی‌و‌‌توان‌از‌کیش‌درخت‌نمی»نویسد:‌‌اند‌یا‌موضوع‌چیز‌دیگری‌است‌می‌پرستیده‌را‌می

‌در ‌درختی‌فقط‌به‌خاطر‌خود ‌چون‌هرگز ‌کرد. ‌معنای‌حقیقی‌یاد خت‌عبادت‌درخت‌به

‌وساطت‌درخت‌مکشوف‌می ‌به ‌آنچه ‌خاطر ‌به ‌همواره ‌بلکه ‌نشده ‌برای‌‌پرستیده ‌و شده

‌و‌بر‌آن‌دلالت‌می ‌است‌معنایی‌که‌درخت‌متضمن‌آن‌بوده ‌بوده ‌و‌معبود ‌مسجود «.‌کرده

‌(261-1389‌:262)الیاده،‌

نامه‌در‌داستان‌مرد‌مسافر‌با‌درخت‌مردم‌پرست‌به‌پرستش‌درخت‌اشاره‌شده‌در‌مرزبان

زروی‌گفت:‌شنیدم‌که‌به‌شهری‌از‌اقاصی‌بلاد‌چین‌درختی‌بود‌...‌روزی‌مسافری‌»‌است:

بدان‌شهر‌رسید‌و‌امّتی‌در‌پرستش‌آن‌درخت‌بدید.‌از‌آن‌حالت‌تعجبّی‌تمام‌نمود.‌با‌عبدة‌

اید...‌پس‌‌آن‌درخت‌در‌عربدة‌ملامت‌آمد‌که‌جمادی‌را‌...‌به‌چه‌موجب‌قبلۀ‌طاعت‌کرده

‌قو ‌تعبّد‌درخت‌میدر‌رغبتی‌که‌از‌غلوّ دید‌برخاست‌و‌تبری‌برگرفت‌و‌به‌نزدیک‌‌‌م‌در

‌درخت‌شد‌و‌خواست‌که‌زخمی‌برمیانش‌زند »‌ ‌1376)وراوینی، ‌در‌‌(286-284: چنانکه
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شده‌‌شود‌تقدس‌درخت‌در‌نظر‌مردم‌باعث‌پرستش‌آن‌می‌نامه‌نیز‌مشاهده‌میداستان‌مرزبان

رفتند‌و‌بر‌آن‌دخیل‌و‌‌رد‌پرستش‌میای‌که‌مردم‌برای‌ادای‌حاجت‌به‌نزد‌درخت‌مو‌به‌گونه

‌کردند‌و‌...‌.‌افروختند‌و‌برای‌آن‌قربانی‌می‌‌بستند‌و‌در‌پای‌آن‌شمع‌می‌قندیل‌می
 

 درخت و سخنگويی

های‌اساطیری‌است‌که‌به‌درختان‌نسبت‌داده‌شده‌و‌‌سخن‌گفتن‌یکی‌دیگر‌از‌ویژگی

‌این‌مسأله‌ناشی‌ا‌در‌نزد‌اقوام‌و‌ملل‌مختلف‌به‌چشم‌می ز‌جاندار‌انگاری‌درخت‌خورد؛

‌همانند‌سایر‌عناصر‌طبیعت‌در‌نزد‌انسان‌باستانی‌است.

درختی‌است‌که‌»گوید:‌‌است‌که‌سخن‌می«‌واق»در‌برهان‌قاطع‌سخن‌از‌درختی‌به‌اسم‌

صبح‌بهار‌و‌شام‌خزان‌کند‌...‌و‌گویند‌ثمر‌و‌بار‌آن‌درخت‌به‌صورت‌آدمی‌و‌حیوانات‌

‌دیگر‌باشد‌و‌سخن‌کند »‌ ‌1376)تبریزی، ‌این‌مورد‌می4/2249: ‌نیز‌در ‌دوبوکور نویسد:‌‌(

شنوند.‌این‌اقوام‌با‌‌ها‌طنین‌آوای‌خدایان‌را‌میبعضی‌اقوام‌ادعا‌داشتند‌که‌در‌زمزمۀ‌برگ»

کردند.‌در‌ادیسه،‌اولیس،‌چند‌‌گویی‌می‌دادند‌و‌غیب‌ها‌از‌آینده‌خبر‌میشنیدن‌صدای‌برگ

‌ ‌با ‌سترگ‌زئوسبرگ»بار ‌بن ‌بلوط ‌آسمانی ‌های ‌میرأ« ‌زند...‌ی »‌ ‌1387)دوبوکور، :22‌)

گویند.‌البته‌‌دهد‌که‌سخن‌می‌کوروجی‌کویاجی‌نیز‌از‌سروهای‌کوهستانی‌در‌چین‌خبر‌می

‌نیستند‌که‌از‌چنین‌موهبتی‌برخودارند‌بلکه‌روان‌آنها‌‌اعتقاد‌دارند‌که‌این‌خود‌درخت ها

‌سخن‌می ‌گوید‌است‌که »‌ ‌1382)کوروجی‌کویاجی، :11‌ ‌دربارة ‌نیز ‌فریزر اهالی‌لیتوانی‌(

‌‌می ‌بزرگ‌سایه»نویسد: ‌درختان ‌سایر ‌و ‌بزرگ‌بلوط ‌درختان ‌آنها ‌از ‌محترم‌‌بعضی ‌را دار

(‌امّا‌در‌قرآن‌این‌ویژگی‌1388‌:112)فریزر،‌«.‌شنیدند‌های‌غیبی‌می‌داشتند‌و‌از‌آنها‌پاسخ‌می

‌خدمت‌شعیب‌ ‌از ‌)ع( ‌حضرت‌موسی ‌زمانیکه ‌است؛ ‌شده ‌نسبت‌داده ‌درخت‌موسی به

به‌دامنۀ‌کوهستانی‌به‌خلع‌نعلین‌مأمور‌«‌طُوی»برای‌تهیه‌هیزم‌آتش‌در‌وادی‌»گشت‌‌برمی

گردید‌در‌درختی‌نور‌حق‌تجلّی‌کرد‌و‌ندایی‌از‌درخت‌برآمد‌و‌موسی‌را‌مکلّف‌ساخت‌به‌

‌ساختن‌بنی‌اسرائیل‌دعوت‌کند ‌آزاد ‌و ‌پرستش‌خدای‌یگانه ‌به ‌را ‌فرعون ‌و ‌برود «‌مصر

‌ ‌1386)یاحقی، :779‌ ‌در‌شاهنامه، فردوسی‌در‌داستان‌اسکندر‌از‌درخت‌سخنگوی‌نر‌و‌(

‌کند‌که‌مظهر‌شگفتی‌هستند:‌ای‌یاد‌می‌ماده
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‌اید‌نهفتـونان‌شگفتی‌نشـه‌چـک‌‌درختی‌است‌ایدر‌دو‌بن‌گشته‌جفت

‌سخن‌گو‌بود‌شاخ‌با‌رنگ‌و‌بوی‌‌یکی‌ماده‌و‌دیگری‌نرّاوی

‌ـود...‌یا‌شود‌نرّ‌گوـو‌روشن‌شـچ‌‌به‌‌شب‌‌ماده‌گـــویا‌و‌بویا‌‌شـــود

‌(1379‌:7/88)فردوسی،‌

‌مرزبان ‌مردمدر ‌درخت ‌با ‌مسافر ‌مرد ‌داستان ‌در ‌بلادچین‌‌نامه ‌در ‌مسافر ‌مرد پرست،

‌می ‌می‌درختی‌را ‌تعجب‌می‌بیند‌که‌مردم‌آن‌را دارد‌تا‌درخت‌را‌‌کند‌و‌تبری‌برمی‌پرستند.

ای‌مرد‌من‌به‌درخت‌آواز‌داد‌که‌»کند:‌‌بیفکند‌که‌درخت‌شروع‌به‌سخن‌گفتن‌با‌مرد‌می

خواهم‌ناتوانی‌و‌‌گوید:‌می‌مرد‌مسافر‌می«‌ای؟‌ام‌که‌میان‌به‌قصد‌من‌بسته‌جای‌تو‌چه‌کرده

باز‌درخت‌آواز‌داد‌که‌از‌این‌تعرّض‌اعراض‌کن‌»هیچ‌کاره‌بودن‌تو‌را‌به‌مردم‌نشان‌بدهم.

و‌فردا‌‌گردد‌مرد‌حیران‌برمی«‌و‌برو‌که‌هر‌بامداد‌ـ‌...‌یک‌درست‌زر‌خلاص‌...‌به‌تو‌نمایم

یابد.‌‌یابد.‌یک‌هفته‌این‌روال‌ادامه‌می‌رود‌و‌یک‌دینار‌زر‌سرخ‌می‌طبق‌وعده‌درخت‌می

‌روزی‌می ‌یک‌هفته ‌می‌بعداز ‌برمی‌رود ‌تبر ‌دوباره ‌نیست. ‌زر ‌نزد‌‌بیند‌خبری‌از ‌به ‌و دارد

گوید:‌تا‌امروز‌منفعتی‌از‌‌مرد‌می«‌از‌درخت‌آواز‌آمد‌که‌چه‌خواهی‌کرد»رود.‌‌درخت‌می

رسید‌کاری‌با‌تو‌نداشتم.‌امّا‌حالا‌چون‌آن‌منفعت‌قطع‌شده‌تو‌را‌خواهم‌برید.‌‌ن‌میتو‌به‌م

درخت‌گفت:‌آنچه‌تو‌از‌من‌یافتی‌قید‌اصطناعی‌بود‌که‌ترا‌بدان‌متقلّد‌کردم‌...‌تا‌تو‌دانی‌»

ترسد‌و‌‌مرد‌مسافر‌از‌این‌سخن‌می«‌که‌آنکه‌با‌تو‌دست‌احسان‌دارد‌امکان‌اسائت‌هم‌دارد

‌(284-1376‌:288اند‌جوابی‌بدهد.‌)ر.ک:‌وراوینی،‌تو‌دیگر‌نمی
 

 گيري نتيجه

نامه‌وجود‌دارد‌این‌است‌که‌این‌کتاب‌هایی‌که‌دربارة‌اصل‌کتاب‌مرزبان‌یکی‌از‌فرضیه

‌کلیله‌و‌دمنه‌ در‌عهد‌ساسانیان‌و‌در‌زمان‌انوشیروان‌ساسانی‌تألیف‌شده‌و‌نسخۀ‌ایرانی،

‌ ‌ـ‌این‌هندی‌است؛‌زمینۀ‌اساطیری‌کتاب‌ـ‌عموماً ـ‌و‌مفاهیم‌اساطیری‌درخت‌ـ‌خصوصاً

نامه،‌دو‌کارکرد‌دارد؛‌اوّلی‌کارکرد‌ادبی‌است‌که‌درخت‌در‌مرزبان‌کند.‌فرضیه‌را‌تقویت‌می

در‌آن،‌نویسنده‌درخت‌را‌به‌عنوان‌نماد‌و‌تمثیل‌و‌مشبهٌ‌به‌به‌کار‌برده‌ـ‌که‌در‌مورد‌اخیر‌

‌گا ‌و ‌استعاری‌است. ‌تشبیهی‌و ‌صورت‌اضافۀ ‌به ‌مقدس‌بیشتر ‌برخی‌درختان ‌از هی‌هم
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لای‌‌‌همچون‌طوبی،‌سدره،‌درخت‌موسی،‌درخت‌مریم،‌درخت‌آدم،‌درخت‌گز‌و‌...‌در‌لابه

‌ها‌یاد‌کرده‌است.داستان

نامه‌کارکرد‌نمادین‌و‌اساطیری‌است؛‌مفاهیم‌اساطیری‌دوّمین‌کارکرد‌درخت‌در‌مرزبان

‌بازتاب‌یافته‌عبارتندو‌آیینی‌درخت‌که‌در‌مرزبان ‌اشراق‌)آگاهی‌‌نامه ‌درخت‌کیهانی، از:

بخشی(،‌شفابخشی،‌ارتباط‌با‌پریان،‌ارتباط‌با‌مار،‌نقش‌درخت‌در‌تعیین‌سرنوشت،‌پناهگاه‌

‌شناسی،‌پرستش‌درخت‌و‌سخنگویی‌درخت.‌بودن‌درخت،‌ارتباط‌درخت‌با‌نسب

‌مقدس‌و‌ ‌درخت‌و ‌دربارة ‌اعتقادات‌او ‌و ‌باورها ‌و ‌انسان ‌زندگی ‌درخت‌در حضور

‌داشت ‌بوده‌محترم ‌دارویی‌انسان ‌درخت‌منبع‌غذایی‌و ‌که ‌چرا ‌نیازش‌بوده ‌ناشی‌از ن‌آن

‌هم ‌ناشی‌از‌جاندار‌‌است. ‌که ‌درخت‌)در‌تجدید‌زندگی( چنین‌هم‌ذات‌پنداری‌انسان‌با

‌انگاری‌درخت‌است‌دلیل‌دیگر‌توجه‌انسان‌به‌درخت‌بوده‌است.

 هانوشتپی

ها‌و‌‌ت؛‌بواسطۀ‌اینکه‌در‌آن‌نقشالطیر‌عطار،‌رمزی‌از‌عالم‌هستی‌اسچین‌در‌منطق‌-1

‌شود:‌‌صور‌گوناگون‌پدیدار‌می

‌گر‌بگذشت‌بر‌چین‌نیمشب‌جلوه‌‌سیمرغ‌ای‌عجب‌ابتدای‌کار

‌تا‌از‌او‌پـر‌نور‌شــد‌هـر‌عالمـی‌‌در‌میان‌چین‌فتاد‌از‌وی‌پری

‌(1392‌:121)عطار،‌

ک‌رسم‌آیینی‌است‌نامه،‌بیانگر‌یکشته‌شدن‌مار‌اژدها‌بوسیله‌شهریارزاده‌در‌مرزبان‌-2

های‌نوروزی‌‌که‌در‌آن‌پهلوان‌و‌اژدها‌بادگارهایی‌از‌عناصر‌نمایشی‌مراسم‌بهاری‌و‌جشن

هستند.‌مطابق‌این‌آیین‌در‌جوامع‌ابتدایی‌شاهی‌که‌دورة‌معینی‌سلطنت‌کرده‌بود‌در‌نبرد‌

ین،‌های‌بعدی‌پس‌از‌برافتادن‌این‌آی‌شد‌و‌در‌دوران‌تن‌به‌تن‌با‌شاه‌نو‌برگزیده‌کشته‌می

‌جنش ‌در ‌را ‌پیشین ‌در‌‌مراسم ‌نمایش ‌به ‌اژدها ‌با ‌پهلوان ‌ستیزه ‌صورت ‌به ‌بهاری های

‌(1381‌:247آوردند.‌)ر.ک:‌سرکاراتی،‌‌می
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 منابع

 ها کتاب

یغمایی،‌‌حبیب‌کوشش‌به‌،نامهگرشاسب‌(1341)‌احمد‌بن‌علی‌ابونصر‌طوسی،‌اسدی -

 تهران:‌طهوری.

‌،‌ترجمه‌جلال‌ستاری،‌تهران:‌سروش.انرساله در تاريخ ادي )1389 (الیاده،‌میرچا -

تهران:‌‌،ادبيات و هنر شناسی انسان بر درآمدي‌(1388)‌(محمدرضا)مترجم‌پورجعفری، -

‌ثالث.

‌،‌مشهد:‌به‌نشر.درخت شاهنامه‌(1387پورخالقی‌چترودی،‌مهدخت‌) -

‌،‌به‌کوشش‌محمد‌معین،‌تهران:‌امیرکبیر.برهان قاطع(‌1376تبریزی،‌محمدبن‌خلف‌) -

‌،‌ترجمه‌محمدرضا‌بقاپور،‌تهران:‌اختران.هافرهنگ سمبل(‌1391ود‌)ترجابز،‌گر -

،‌‌14جلد‌،ايران مردم هاي افسانه فرهنگ‌(1382)‌رضا‌خندان،‌و‌اشرف‌علی‌درویشیان، -

‌تهران:‌کتاب‌و‌فرهنگ.

‌،‌ترجمه‌جلال‌ستاری،‌تهران:‌نشر‌مرکز.رمزهاي زندۀ جان (1387)دوبوکور،‌مونیک -

‌،‌تهران:‌زوّار.قد تطبيقی اديان و اساطيرن(‌1381)زمرّدی،‌حمیرا‌ -

‌،‌تهران:‌زواّر.نمادها و رمزهاي گياهی (1387)زمرّدی،‌حمیرا‌ -

‌،‌تهران:‌تمدّن‌علمی.نمودهايی از حضور پريان در اساطير (1394)سامانیان،‌مهوش -

‌طهوری.‌تهران:‌فارسی(، مقالات )گزيده شده شکار هاي سايه (1381)‌بهمن‌سرکاراتی، -

‌،‌ترجمه‌مهرانگیز‌اوحدی،‌تهران:‌دستان.فرهنگ نمادها (1389)ان‌ادواردو‌سرلو،‌خو -

تهران:‌‌فضایلی،‌سودابه‌ترجمه‌،‌3جلد‌،نمادها فرهنگ (1382)آلن‌گربران،‌و‌ژان‌شوالیه، -

‌جیحون.

تهران:‌‌فضایلی،‌سودابه‌ترجمه‌،‌2جلد‌،نمادها فرهنگ‌(1382)آلن‌گربران،‌و‌ژان‌شوالیه، -

‌جیحون.

پورنامداریان،‌‌‌تقی‌و‌عابدی‌محمود‌توضیح‌و‌تصحیح‌،الطير منطق(‌1392)دینفریدال‌عطار، -

‌تهران:‌سمت.
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‌،‌تهران:‌افکار.اسطوره و آيين) 1392(فرّخی،‌باجلان‌ -

‌،‌به‌کوشش‌سعید‌حمیدیان،‌تهران:‌قطره.شاهنامه )1379(فردوسی،‌ابوالقاسم -

‌آگاه.‌،‌ترجمه‌کاظم‌فیرزومند،‌تهران:شاخۀ زرّين) 1388(فریزر،‌جیمز -

‌آرتور - هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ  نمونه )1383(کریستن‌سن،

‌،‌ترجمه‌ژاله‌آموزگار‌و‌احمد‌تفضلی،‌تهران:‌نشر‌چشمه.اي ايرانيان افسانه

،‌ترجمه‌ملیحه‌کرباسیان،‌تهران:‌فرهنگ مصوّر نمادهاي سنتی )‌1386(سی‌کوپر،‌جی -

‌فرهنگ‌نشر‌نو

،‌ترجمه‌جلیل‌و حماسه ايران  بنيادهاي اسطوره )1382(رکوروجی‌کویاجی،‌جهانگی -

‌دوستخواه،‌تهران:‌آگه.

تهران:‌‌قائمی،‌مریم‌هلینا‌و‌زاده‌سلیم‌سوسن‌ترجمه‌،زندگی درخت )1387(راجر‌کوک، -

‌جیحون.

تهران:‌‌بهمنش،‌احمد‌ترجمه‌جلد(،2) رم و يونان اساطير فرهنگ )1378(پیر‌گریمال، -

‌امیرکبیر.

‌توس.‌تهران:‌ستاری،‌جلال‌ترجمه‌،پريوار هاي قصه رمزي زبان )1386(‌م‌لوفلردلاشو، -

،‌به‌کوشش‌حبیب‌یغمایی،‌تهران:‌علمی‌الانبياءقصص )1382(نیشابوری،‌ابواسحاق‌ -

‌و‌فرهنگی.

‌به‌تصحیح‌محمد‌روشن،‌تهران:‌اساطیر.‌نامه مرزبان )1376 (وراوینی،‌سعدالدین -

‌ان:‌فرهنگ‌معاصر.،‌تهرفرهنگ اساطير )1386(یاحقی،‌محمدجعفر -

 مقالات

روح بودن درخت در  نمودهاي باور اساطيري ذي) 1391 (انصاری،‌زهرا‌و‌همکاران -

 ،‌صص4،‌شمارة‌2زگان،‌دورة‌ـ،‌پژوهشنامۀ‌فرهنگی‌هرمهاي عاميانه هرمزگان هـقص
12-22.‌

 هاي اساطيري ـ آيينی داستان خرّبماه و مايهبن‌)1387(پارسا،‌احمد‌و‌اشرفی،‌ناهید‌ -
‌شمارة‌،‌41سال‌هد،ـمش‌فردوسی‌دانشگاه‌ادبیات‌و‌زبان‌مجله‌نامه، مرزبان در گور رامبه
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‌.41-12،‌صص‌4

،‌مجلۀ‌گوهرگویا،‌نامه يادگاري از ايران عهد ساسانیمرزبان‌)1389(رضایی،‌مهدی‌ -

‌.47-68،‌صص‌1،‌شمارة‌4سال‌

‌و‌همکاران - ‌رضا امه با هاي حماسی پس از شاهن توتم در منظومه‌)1396 (ستاری،

شناسی‌،‌مجلۀ‌متننامه، برزو نامه نامه، کوش نامه، سام هاي گرشاسب تأکيد بر منظومه

‌.71-91،‌صص‌4،‌شمارة‌9،‌دورة‌جدید،‌سال‌13ادب‌فارسی‌دانشگاه‌اصفهان،‌سال‌

هاي اساطيري داستان  مايه تحليل بن(‌1393فرضی،‌حمیدرضا‌و‌عابدی،‌محمدرضا‌) -

،‌مجلۀ‌زبان‌و‌ادب‌فارسی‌دانشگاه‌تبریز،‌نامه مرزبان شهريار بابل و شهريار زاده در

‌.113-132،‌صص‌232،‌شمارة‌67سال‌
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Investigating the Mythological and Symbolic Concepts of the Tree in 

Marzbannameh 
  

Kobra Jalili Moakher1, Dr. Hamidreza Farzi2, Dr. Ebrahim Pourdargahi3 

 

 

Abstract 
From the very beginning of creation, the tree has somehow been linked to 

human life and has played an important role in the myths, rituals and beliefs of 

the people; Because of the relationship between literature and mythology, the 

tree has also been reflected in literary texts;Marzbanameh is one of the Persian 

literary texts in which the tree has a wide reflection. In this paper, the 

mythological and symbolic concepts of the tree in Marzbanameh are studied. 

The authors hypothesized that the tree in Marzbanameh stories had a 

mythological, religious function in addition to its literary function.Based on the 

aforementioned idea and by analyzing the content of the stories, this hypothesis 

has been verified. It must be explained that ten mythological attributes of the 

tree Marzbanameh can be observed, such as the cosmic tree, Illumination 

(awareness), healing, the relationship between the tree and the fairy, relationship 

with the snake, the role of the tree in determining the fate, the shelter role of the 

tree, the relationship of the tree with the genealogy, the worship of the tree, the 

speaking tree. The widespread application of the mythological concepts of the 

tree in Marzbanameh reinforces the hypothesis that the book was written in the 

Sasanian era and in the time of Anushirvan. In addition, the tree's sacredness and 

respect for humans and its presence in their lives have been due to humans' need 

for the tree as a food and medicine source. The research method is descriptive-

analytical in terms of library work space. 

Keywords: mythology, tree, awareness, fairy, snake, genealogy, Marzban-

nameh 
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